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سر مقاله- صادق هاتفی

 پــژواک محــزون صدایــی نگــران در کوچه‌هــای شــهر می‌پیچــد و می‌آیــد تــا ایــن ســوی دریاهــا و دیارهــا و می‌نشــیند در قلــب و روح
 ‌مــن و مــا، ســفر می‌کنــد بــه گــوش ۳۵۰ هــزار جــان شــیفته در لــس آنجلــس بــه نیمــروز ۱۴ فوریــه و آزاد می‌کنــد  فریادهــای خفتــه
 در گلــو را بــرای آخریــن نبــرد. شــبنمی بــر چشــم‌هایم می‌نشــیند و می‌اندیشــم حتــی پــس از آخریــن نبــرد و ســقوط محتــوم جمهــوری
ــج، ایــن ــق رن ــود ، ایــن صــدا، ایــن تجســم مطل ــا مــن خواهــد ب ــه اخــر ب ــا ب ــم نخواهــد کــرد و ت  آدمکشــان اســامی، ایــن صــدا رهای

 عاشــقانهٔ محــزون: »ســپهر ، بابــا ، کجایــی….« کجایــی پســرم؟
  سپهر بابا کجایی...؟

 فریــادی از گلــوی پــدری تنهــا و معصــوم درجســت و‌جــوی نوجوانــش در میــان هــزاران کشــته و زخمــی جنــگ جمهــوری اســامی علیــه
ملــت. بازتابــی از هــزاران فریــاد در گلــو خفتــه دیگــر

 در صفــوف مهربــان و فشــردهٔ هزارهــا ســپهر و هــزاران پــدر، مــادر، خواهــر و بــرادر او در لــس آنجلــس و ده‌هــا شــهر دیگــر- انــدوه
 جانفرســای درد بــه خشــمی مقــدس و فریــادی پــر دامنــه بــه بلنــدی آســمان تبدیــل مــی شــود: » خامنــه ای ضحــاک، مــی کشــیمت
 زیــر خــاک« و پــرواز مــی کنــد تــا ایــران تــا همــه خــاک وطــن و بــاز مــی گردانــد نام‌هــای ربــوده شــده را بــه دانشــگاه هــای آریامهــر و فــرح

 پهلــوی و همــراه مــی شــود بــا فریــاد نخبه‌تریــن جوانــان ایــران زمیــن: ایــن آخریــن نبــرده ، پهلــوی بــر مــی گــرده
 در گــوش مــن امــا همچنــان فریــادی طنیــن می‌انــدازد ، فریــادی گویــی از ژرفــای تاریــخ، از ســوی نهاونــد تــا ایوان‌هــای ســوختهٔ مدائــن
و تــا خیابان‌هــا و کوچه‌هــای تهــران، تــا بــازار رشــت و تــا همــه فــات و همــه جهــان:  کجایــی بابــا؟ ســپهر پســرم ، کجایــی بابــا؟ کجایــی؟

گوشه‌ای از تظاهرات لس‌ آنجلس ۱۴ فوریه ۲۰۲۶- عکس: علیرضا گیلانی
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دکتر بهرام قدیری

بسطام  چخماق  سنگ  تپهٔ 
یکی از مهم‌ترین محوطه‌های 
باستانی دورهٔ نوسنگی در ایران 
سمنان،  استان  در  که  است 
در  و  بسطام  شهر  شمال  در 
دارد.  قرار  شاهرود  نزدیکی 
دامنه‌های  در  محوطه  این 
در  و  البرز  رشته‌کوه  جنوبی 
ایران  فلات  شمالی  حاشیهٔ 
واقع شده و از نظر جغرافیایی 
در منطقه‌ای قرار دارد که در 
اقلیم نسبتاً  با وجود  گذشته، 
خشک، به منابع آب و شرایط 
استقرارهای  برای  مناسب 
اولیه انسانی دسترسی داشته 

مهم  کانون‌های  از  یکی  به  چخماق  سنگ  تپهٔ  که  شد  سبب  طبیعی  موقعیت  همین  است. 
شکل‌گیری زندگی روستانشینی و کشاورزی اولیه در شمال‌شرق فلات ایران تبدیل شود.

بر اساس داده‌های باستان‌شناسی و تاریخ‌گذاری‌های انجام‌شده، قدمت استقرار انسانی در تپهٔ 
سنگ چخماق به حدود ۷۲۰۰ تا ۵۲۰۰ سال پیش از میلاد می‌رسد؛ یعنی این محوطه بیش از 
۹ هزار سال پیش شاهد سکونت جوامع انسانی بوده است. این بازهٔ زمانی، تپهٔ سنگ چخماق 
را در زمرهٔ کهن‌ترین محوطه‌های نوسنگی ایران قرار می‌دهد و آن را هم‌دوره با مهم‌ترین مراکز 
آغاز کشاورزی و یکجانشینی در خاورمیانه می‌سازد. اهمیت این محوطه در آن است که شواهد 
از شیوهٔ زندگی مبتنی بر شکار و گردآوری به اقتصاد تولیدی،  انسان  از گذار تدریجی  روشنی 

تپه  سنگ   چخماق بسطام
محوطه‌ایی با  ۹۰۰۰ سال قدمت

ده هزار سال تاریخ ناگفته

محوطهٔ سنگ چخماق بسطام
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شامل کشاورزی و دامداری، ارائه می‌دهد.

از منظر فرهنگی و  ایران  تپهٔ سنگ چخماق در فلات  جایگاه 
ارتباطی  مسیر  در  محوطه  این  است.  برجسته  بسیار  تاریخی 
میان مناطق غربی و مرکزی فلات ایران با آسیای مرکزی قرار 
داشته و به‌نوعی حلقهٔ واسط انتقال دانش، فناوری و الگوهای 
و  سفال‌ها  ابزارها،  بررسی  است.  می‌رفته  شمار  به  فرهنگی 
الگوهای معماری نشان می‌دهد که ساکنان این محوطه نه‌تنها 
فرهنگ‌های  دیگر  با  بلکه  بوده‌اند،  بومی  سنت‌های  دارای 
هم‌زمان خود در فلات ایران و فراتر از آن ارتباط داشته‌اند. از 
این رو، تپهٔ سنگ چخماق نقش مهمی در شناخت چگونگی 

گسترش فرهنگ نوسنگی در شرق فلات ایران ایفا می‌کند.

 ۱۳۵۰ دههٔ  در  عمدتاً  محوطه  این  باستان‌شناسی  کاوش‌های 
مورد  تپه  مختلف  بخش‌های  آن  طی  و  شد  انجام  خورشیدی 
بقایای  شناسایی  به  منجر  کاوش‌ها  این  گرفت.  قرار  بررسی 
مجموعه‌ای  و  اجاق‌ها  مسکونی،  فضاهای  خشتی،  معماری 
غنی از اشیای فرهنگی شد که تصویری نسبتاً روشن از زندگی 
روزمرهٔ ساکنان نوسنگی این منطقه به دست می‌دهد. اگرچه 
اما  نتایج این کاوش‌ها به‌صورت کامل منتشر نشده‌اند،  همهٔ 
را  چخماق  سنگ  تپهٔ  علمی  جایگاه  به‌دست‌آمده  داده‌های 
به‌عنوان یکی از محوطه‌های کلیدی پیشاتاریخی ایران تثبیت 

کرده است

شگفت‌انگیزترین  از  یکی  سنگ‌چخماق  باستانی  تپه‌های  در 
آمده  به‌دست  پیشاتاریخ  موسیقی  باستان‌شناسی  کشفیات 
است: فلوتی استخوانی با قدمت حدود ۸۰۰۰ سال که اکنون 
به  نادر  نگاهی  ما  به  و  می‌شود  نگهداری  ایران  ملی  موزه  در 

سنت‌های موسیقایی دوران نوسنگی می‌دهد.  

این ساز باستانی که در جریان کاوش‌های دهه ۱۹۷۰ در »تپه 
بزرگ  پرنده‌ای  بال  استخوان  از  شد،  کشف  سنگ‌چخماق«  
برای  اصلی  دارای چهار سوراخ  و  است  مهاجر ساخته شده  و 
است.  آن  انتهای  نزدیکی  در  اضافی  سوراخ  یک  و  انگشتان 
روی  بریدگی  نشانه‌های  و  سوراخ‌ها  این  معتقدند  کارشناسان 
انسان‌های  قابل‌توجه  مهارت  نشان‌دهنده  استخوان  سطح 
نخستین در ساخت ابزارهای صوتی است — آن هم با استفاده 

از ابزارهای سنگی برای تراشیدن و شکل‌دهی این ساز.  

هم‌اکنون تیمی در موزه با همکاری یک موسیقیدان حرفه‌ای 
تا  این فلوت بسازند  از  بازسازی‌شده  در تلاش‌اند یک نسخه 
بتوان صدایی را که احتمالاً در هزاره‌های پیش تولید می‌شده 
بازآفرینی کرد و دریچه‌ای واقعی به موسیقی نوسنگی گشود.  

نشان  ایران  نوسنگی  محوطه‌های  در  سازهایی  چنین  وجود 
بلکه  کاربردی،  ابزارهای  فقط  نه  باستان  آدمیان  که  می‌دهد 
بخش  موسیقی  و  می‌ساختند  نیز  هنری  و  فرهنگی  ابزارهای 
مهمی از مناسک، گردهمایی‌های اجتماعی، یا حتی ارتباط با 

طبیعت و جامعه بوده است.

فلوت ۸۰۰۰ساله ساخته شده از استخوان

ماکت خانهٔ ۸۰۰۰ ساله
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حضــور  می‌گذارنــد.  اثــر  شــما 
شــورای  عمومــی  جلســات  در 
بــا  تمــاس  نامــه،  ارســال  شــهر، 
مشــارکت  و  نماینــدگان  دفاتــر 
ابزارهایــی هســتند  انتخابــات  در 
می‌دهنــد.  قــدرت  شــما  بــه  کــه 
سیاســتمداران  کشــور،  ایــن  در 
موظــف بــه پاســخگویی در برابــر 
گاهــی از حقــوق  شــهروندان‌اند. آ
آگاهانــه،  مطالبه‌گــری  و  مدنــی 
موفــق  ادغــام  فرآینــد  از  بخشــی 

اســت.

پیشــرفت  کلیــد  شبکه‌ســازی: 
اجتماعــی و  حرفــه‌ای 

تفاوت‌هــای  مهم‌تریــن  از  یکــی 
بــا  آمریــکا  اقتصــادی  ســاختار 
بســیاری از کشــورها، نقش پررنگ 
اســت.  حرفــه‌ای«  »شبکه‌ســازی 
شــغلی  فرصت‌هــای  از  بســیاری 
گهــی  آ طریــق  از  نــه  تجــاری  و 
عمومــی، بلکــه از طریــق ارتباطــات 

می‌گیرنــد. شــکل  حرفــه‌ای 
اتاق‌های بازرگانی

عضویــت در اتــاق بازرگانــی شــهر 
یــا منطقــه محــل ســکونت، شــما را 
بــا کارآفرینــان، مدیــران و فعــالان 
اقتصــادی محلــی مرتبــط می‌کنــد. 

دکتر بردیا حریری

بــرای امــور مالیاتــی و آشــنایی بــا 
مالیاتــی: قوانیــن 

https://www.irs.gov
https://www.ftb.ca.gov

اگــر قصــد راه‌انــدازی کســب‌وکار 
طریــق  از  شــرکت  ثبــت  داریــد، 
ــه ایالــت انجــام می‌شــود: دبیرخان

https://www.sos.ca.gov
مشــاوره‌های  دریافــت  بــرای  و 
حمایتــی: وام‌هــای  و  کارآفرینــی 

https://www.sba.gov
و  حکمرانــی  ســاختار  شــناخت 

سیاســتمداران نقــش 
نماینــدگان  متحــده،  ایــالات  در 
ســطوح  در  مــردم  منتخــب 
شــهری، ایالتــی و فــدرال مســئول 
حوزه‌هایــی  در  سیاســت‌گذاری 
ماننــد آمــوزش، امنیــت عمومــی، 
از  حمایــت  و  ســامت  مالیــات، 
شــما  هســتند.  کســب‌وکارها 
می‌توانیــد نماینــده فــدرال حــوزه 
خــود را از طریــق ایــن پایــگاه پیــدا 

کنیــد:
https://www.house.gov
https://www.senate.gov

نماینــدگان شــورای شــهر، شــهردار 
مســتقیماً  ایالتــی  نماینــدگان  و 
روزمــره  زندگــی  کیفیــت  بــر 

مهاجــرت تنهــا آغــاز یــک زندگــی 
جدیــد نیســت؛ ورود بــه شــبکه‌ای 
فرصت‌هــا  نهادهــا،  قوانیــن،  از 
اســت.  مدنــی  مســئولیت‌های  و 
اتفــاق  زمانــی  موفــق  ادغــام 
می‌افتــد کــه فــرد مهاجــر نه‌تنهــا 
از نظــر اقامتــی و شــغلی تثبیــت 
ســاختارهای  بــا  بلکــه  شــود، 
سیاســی  و  اقتصــادی  اجتماعــی، 
جامعــه جدیــد نیــز آشــنا گــردد و 
به‌صــورت فعــال در آن مشــارکت 

کنــد.
امــور  بــرای  نخســت،  گام  در 
بــه  بایــد  شــهروندی  و  اقامتــی 
مهاجــرت  و  شــهروندی  خدمــات 
کــرد: مراجعــه  متحــده  ایــالات 

https://www.uscis.gov
تأمیــن  شــماره  دریافــت  بــرای 
اجتماعــی کــه پیش‌نیــاز اشــتغال، 
و  اعتبــاری  ســابقه  تشــکیل 
اســت: مالــی  امــور  از  بســیاری 

https://www.ssa.gov
برای بیمه درمانی در کالیفرنیا:

https://www.coveredca.
com

آموزش‌هــای  اشــتغال،  بــرای 
بیــکاری: مزایــای  و  حرفــه‌ای 

https://edd.ca.gov

ایــن فضــا فرصتــی بــرای معرفــی 
شــریک  یافتــن  کســب‌وکار، 
قوانیــن  بــا  آشــنایی  و  تجــاری 

اســت. محلــی 
گروه‌های شبکه‌سازی حرفه‌ای

شــبکه‌های  ماننــد  ســازمان‌هایی 
پایــه  بــر   )BNI( تجــاری  ارجــاع 
معرفــی و اعتمــاد متقابــل شــکل 
کمــک  اعضــا  بــه  و  گرفته‌انــد 
پیــدا  جدیــد  مشــتریان  می‌کننــد 
ایــن  در  منظــم  حضــور  کننــد. 
رشــد  مســیر  می‌توانــد  جلســات 
حرفــه‌ای شــما را ســرعت بخشــد.

و  تخصصــی  رویدادهــای 
ینــی فر آ ر کا

پایگاه‌هایی مانند:
https://www.meetup.com

https://www.eventbrite.
com

رویدادهــای  در  شــرکت  امــکان 
آموزشــی،  کارگاه‌هــای  تخصصــی، 
و  کارآفرینــی  گردهمایی‌هــای 
نشســت‌های فرهنگــی را فراهــم 
می‌کننــد. بــا جســت‌وجوی حــوزه 
در  می‌توانیــد  خــود،  تخصصــی 
جمع‌هــای مرتبــط حضــور یابیــد و 

بســازید. ارتباطــی  شــبکه 
انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای

راهنمــای جامــع ادغــام اجتماعــی، اقتصــادی 
و حرفــه‌ای بــرای مهاجــران نســل اول

8
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ــر ــرد٬  هن ــه کــه تحــولات تاریخــی در گذرزمــان شــتاب می‌گی ــه رفت  رفت
و می‌شــود  دور  بســته  جمع‌هــای  و  محــدود  آیین‌هــای  بســتر  از   نیــز 
 مرحلــه‌ای نــو آغــاز می‌کنــد؛ مرحلــه‌ای کــه در آن اثــر هنــری می‌توانــد از
 زمــان و مــکان جــدا شــود، تکثیــر گــردد و بــر ذهــن مخاطبانــی اثــر بگــذارد
 کــه هرگــز خالــق آن را ندیده‌انــد. همیــن قابلیــت جدایــی و انتقــال اســت کــه
ً  هنــر را بــه رســانه بــدل می‌کنــد. از این‌جــا بــه بعــد، اثــر هنــری دیگــر صرفــا
 یــک شــیء یــا کنــش آیینــی نیســت؛ رویــدادی اســت در گــردش کــه بــا هــر
 تحــول اجتماعــی، زبــان و کارکــردش دگرگــون می‌شــود و در طــی قــرون بــی

حضــور خالــق بــه حیــات خویــش ادامــه می‌دهــد

 در اروپــا، از قــرن ششــم میــادی تــا آغــاز قــرن پانزدهــم، جهــان همچنــان
 در چارچــوب قــرون وســطی تنفــس می‌کــرد. کلیســا به‌عنــوان مهم‌تریــن
 نیــروی ایدئولوژیــکِ ســازمان‌یافتهٔ ایــن دوران، هنــر را عمدتــاً در خدمــت
 آمــوزش دینــی و هدایــت ذهــن جمعــی بــه‌کار می‌گرفــت. تصویــر، موســیقی
 و نمایــش نقشــی آموزشــی داشــتند و می‌بایســت مفاهیــم انتزاعــی ایمــان را
 بــرای مردمــی کــه اغلــب بی‌ســواد بودنــد قابــل فهــم می‌کردنــد. شیشــه‌های
 رنگیــن کلیســاها، کــه روایتگــر کتــاب مقــدس بــه زبــان تصویرنــد، نمونــه‌ای
ــن متــن و روایــت ــد کــه جایگزی  روشــن از شــکل گیــری کتاب‌هــای مصورن

ــام را بی‌واســطه در حافظــه جمعــی حــک می‌کننــد .می‌شــوند و پی
 رفتــه رفتــه ایــن منطــق تصویــری در قالــب هنــر گوتیک—کــه از میانــه قــرن
ــا رشــد شــهرها و تثبیــت قــدرت کلیســا در  دوازدهــم میــادی، هم‌زمــان ب
ــدل می‌شــود. گوتیــک ــر ب ــه نظامــی فراگی ــا شــکل می‌گیرد—ب  شــمال اروپ

رخند غروی
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از دیوارنگاره‌ها تا از دیوارنگاره‌ها تا 
نگاره‌های دنیای مجازی نگاره‌های دنیای مجازی 

 نخســت در معمــاری کلیســاها بــا قوس‌هــای نوک‌تیــز، ارتفــاع اغراق‌شــده و
 پنجره‌هــای عظیــم شیشــه‌ای پدیــدار شــد، امــا به‌ســرعت بــه پیکره‌ســازی،
 نقاشــی، شیشــه‌های رنگیــن، موســیقی مذهبــی و ادبیــات آیینــی نیــز راه
 یافــت. در همــه ایــن شــاخه‌ها، هــدف مشــترک بــود: تبدیــل امــر قدســی بــه

.تجربــه‌ای حســی و قابــل درک بــرای جمــع
کلیســاها ســردر  نقش‌برجســته‌های  در  می‌تــوان  را  نــگاه   همیــن 
بدن‌هایــی بــا  کــه  عــذاب  و  رســتگاری  داوری،  از  صحنه‌هایــی   دیــد؛ 
ایــن در  شــده‌اند.  تصویــر  هراس‌انگیــز  چهره‌هایــی  و   ساده‌سازی‌شــده 
 آثــار، بــدن فــردی و شــخصی نیســت؛ حامــل مفاهیــم کلــی و اخلاقــی اســت.
 هنــر نــه بــرای ثبــت فردیــت انســان، بلکــه بــرای تثبیــت نظــم اخلاقــی و

بــا نظمــی کیهانــی بــه‌کار مــی‌رود .پیونــد انســان 
 بــا این‌حــال، و بــا همــه محدودیت‌هــای اعمــال شــده از جانــب کلیســا نــوع
 دیگــری از شــکوفایی هنــری در تاریــخ هنــر رقــم می‌خــورد  کــه ناخواســته بــه
 رشــد فنــی و بیانــی نــو می‌انجامــد. هنرمنــد بــرای انتقــال مؤثــر روایــت، ناچــار
 بــه دقــت بیشــتر در ترکیب‌بنــدی، نســبت بدن‌هــا و بیــان عاطفــی چهره‌هــا

.می‌شــود و زبــان تصویــر به‌تدریــج پیچیده‌تــر می‌گــردد
 در اواخــر قــرن پانزدهــم، نشــانه‌های ایــن دگرگونــی به‌وضــوح در آثــاری
چهره‌هــا داوینچــی،  لئونــاردو  آخــر  شــام  در  می‌شــوند.  دیــده   مشــخص 
 دیگــر نمادهــای کلــی نیســتند؛ هــر صــورت واکنشــی روانــی و مســتقل دارد.
 در پیه‌تــای میکل‌آنــژ، بــدن مســیح٬ وزنــی واقعــی می‌یابــد و انــدوه مــادر٬
ــا ــج ب ــا، رن ــر مانتنی ــر مســیح اث  زمینــی و ملمــوس می‌شــود. در ســوگواری ب
 ســکوت و نــگاه منتقــل می‌شــود، نــه بــا شــکوهی انتزاعــی. حتــی در آثــاری
 کامــاً مذهبــی، طبیعــت دیگــر صرفــاً پس‌زمینــه‌ای نمادیــن نیســت، بلکــه

.فضایــی زنــده و قابــل مشــاهده اســت
 در چنیــن آثــاری، بــدن دیگــر فقــط حامــل معنــا نیســت؛ موضــوع شــناخت
 اســت. طراحی‌هــای کالبدشناســی داوینچــی نشــان می‌دهنــد کــه هنــر بــه
ً  تجربــه و مشــاهده نزدیــک می‌شــود و طبیعــت نیــز از صحنــه‌ای صرفــا
گــذار حاصــل ایــن  نقــش می‌دهــد.  تغییــر  میــدان مطالعــه  بــه   قدســی 
 جهشــی ناگهانــی نیســت، بلکــه نتیجــه انباشــتی تدریجــی اســت: رشــد

زندگــی مــادر مســیح- نقش‌برجســتهٔ ســنگی- کلیســای جامــع 
شارتر  در کشور فرانسه-	 پنجرهٔ شیشه‌ای رنگین )پادشاه(- سنت شاپل- پاریس- قرن ۱۳م

.

.

.

.

.
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ــا روایت‌هــای ــی ب ــاد می‌شــود. نگارگــری ایران  زیباشناســی رمزگذاری‌شــده ی
بــا ســاختار آیینــی و جمعــی، بــا زبــان ایهــام، و تعزیــه   چندزمانــه، شــعر 
 نمونه‌هایــی روشــن از ایــن مســیرند. اگــر غــرب به‌ســوی گسســتی تدریجــی
 از نظــم  هنــری پیشــین حرکــت می‌کنــد، شــرق راه حفــظ معنــا از مســیر

رمــز و آییــن را می‌آزمایــد
 در همیــن دوران، انقلابــی خامــوش در ابزارهــای ارتباطــی رخ می‌دهــد.
ــه قــرن پانزدهــم، امــکان تکثیــر ــا حــروف متحــرک در میان  اختــراع چــاپ ب
ــه مــکان ــاب از وابســتگی ب ــد. کت ــر را فراهــم می‌کن  گســتردهٔ متــن و تصوی
 رهــا می‌شــود و اندیشــه می‌توانــد ســفر کنــد. هرچنــد در آغــاز، به‌جــز متــون
فنــاوری ایــن  نمایش‌نامه‌هــا کمتــر چــاپ می‌شــدند،   نمایشــی مذهبــی، 
 به‌تدریــج زمینــه گــردش مســتقل متــن نمایشــی را فراهــم می‌کنــد؛ امــری
.کــه در ســده‌های بعــد بــا انتشــار آثــار شکســپیر به‌روشــنی دیــده می‌شــود

 بدین‌ســان، پیــش از ورود بــه دوران مــدرن، مســیر روشــن شــده اســت:
 هنــر، جامعــه و ابزارهــای ارتباطــی به‌گونــه‌ای برگشــت‌ناپذیر بــه هــم
 گــره خورده‌انــد. آنچــه در قاب‌هــا، پیکره‌هــا، اجراهــا و متــون می‌بینیــم،
 حاصــل مســیری طولانــی اســت کــه هنــر از آییــن تــا رســانه طــی کــرده و

در آســتانهٔ رنســانس بــه نوعــی خودآگاهــی تاریخــی رســیده اســت

افزایــش از شهرنشــینان،  تــازه  تجــارت، شــکل‌گیری طبقــه‌ای  و   شــهرها 
.ســواد و تضعیــف اقتــدار یک‌دســت کلیســا

 در همیــن بســتر، بازخوانــی متــون و هنــر کلاســیک نقشــی تعیین‌کننــده
 ایفــا می‌کنــد. ترجمــه متــون علمــی، فلســفی و ادبــیِ ریشــه‌دار در جهــان
 پیشااســامی ایــران، یونــان و بین‌النهرین—کــه از قــرن دوازدهــم میــادی
ــه ــرای اندیشــه اروپایــی می‌گشــاید و ب ــازه‌ای ب  آغــاز شــده بود—افق‌هــای ت
 دگرگونــی تدریجــی جهان‌بینــی شــتاب می‌بخشــد؛ فراینــدی کــه بــه افــول

.قــرون وســطی و در نهایــت بــه رنســانس می‌انجامــد
 در هنــر نمایــش، ایــن گــذار مســیری پیچیده‌تــر دارد. در دوره‌هایــی،در
 قــرون وســطی٬ بســیاری از اشــکال نمایش‌هــای غیرمذهبــی ممنــوع یــا
 مطــرود اعــام شــدند و بازیگــران جایگاهــی حاشــیه‌ای و بدنــام یافتنــد.
کــه ســربرآورد  کلیســاها  دل  از  نمایــش  نوعــی  رفته‌رفتــه  این‌حــال،   بــا 
 همچنــان در خدمــت کلیســا و بازتابــی از داســتان‌های کتــاب مقــدس بــود.
 جشــنواره‌های مذهبــی،  محلــی مناســب بــرای پیدایــش اشــکال نمایشــی
 شــد کــه  به‌تدریــج شــکل مــی گرفتنــد. رفتــه رفتــه، کمدی‌هایــی بــا نــام
 کمــدی فــارس1 از دل مــردم جوشــید. نخســتین نشــانه‌های شــکل‌گیری
 کمــدی »فــارس« در اروپــا، بــه ویــژه در قــرون وســطی و ســده‌های ســیزدهم
 و چهاردهــم میــادی، در فرانســه دیــده شــده اســت. کمــدی فــارس نوعــی
ــود ــرده، سرشــار از شــوخی‌های رکیــک، زد و خــورد و اغــراق ب  نمایــش بی‌پ
 کــه در میــان مــردم و در تضــاد بــا نمایــش کلیســایی رشــد کــرد و کارکــردی
 انتقــادی و تخلیه‌گــر داشــت. در دربارهــا و جشــن‌ها نیــز میان‌پرده‌هــای
 نمایشــی پرزرق‌وبرقــی شــکل گرفتنــد کــه موســیقی در آن‌هــا نقشــی اساســی

ــد آمــد ــرا پدی ــه از دل آن‌هــا اپ .ایفــا می‌کــرد و رفته‌رفت
ــان مســتقیم جــای ــد. بی ــر شــرق مســیری دیگــر می‌پیمای ــن زمــان هن  درای
لایه‌هــای و  آییــن  تمثیــل،  در  معنــا  و  می‌دهــد  رمزگــذاری  بــه  را   خــود 
 روایــت توزیــع می‌شــود؛ آنچــه در مطالعــات هنــر تطبیقــی از آن به‌عنــوان

Farce 	1

شام آخر اثر لئوناردو داوینچی - دیوارنگاره، صومعهٔ سانتا ماریا دله گراتسیه، میلانشام آخر اثر لئوناردو داوینچی - دیوارنگاره، صومعهٔ سانتا ماریا دله گراتسیه، میلان

میکل‌آنژ
 Study for the( »مطالعه‌ای برای »پیه‌تای کولونا

)Colonna Pietà
حدود ۱۵۴۵–۱۵۴۷ میلادی
طراحی )زغال/گچ بر کاغذ(

واژهٔ Pietà در ایتالیایی به معنی اندوه، شفقت و 
سوگواری است.پیه‌تا )به ایتالیایی: Pietà( یک 
موضوع تصویری در هنر مسیحی است، نه نام 

یک اثر خاص.

پیه‌تا: روایت نمی‌کند )صحنهٔ داستانی ندارد(
لحظه‌ای ایستا و احساسی را نشان می‌دهد

پلی است میان قدسی و انسانی, و تمرکز آن بر رنج٬ 
بدن٬ رابطه مادر و فرزند و فقدان  است

.

.

.

.

.
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بامداد 
از یکــی  شــما  گلپریــان   جنــاب 
 اســاتید هنــر گرافیــک هســتید امــا
دنیــای در  بیشــتر  شــما   شــهرت 
ایــن در  برایمــان  اســت   موســیقی 

بگوییــد آن  چگونگــی  و   بــاره 

گلپریان
شــنیداری  مــن هنرهــای  ابتــدا   از 
همزمــان به‌صــورت  را  دیــداری   و 
 دنبــال کــرده‌ام. از کودکــی در کنــار
در هــم  بــود،  هنرمنــد  کــه   پــدرم 
نقاشــی هــم  و  موســیقی   زمینــه 

دوران از  داشــته‌ام.   فعالیــت 
 دبیرســتان بــه بعــد، هــر دوی ایــن
آکادمیــک به‌صــورت  را   رشــته‌ها 
گرافیــک و  نقاشــی  دادم؛   ادامــه 
دانشــگاه و  تهــران  دانشــگاه  در   را 
ارشــد کارشناســی  مقطــع  تــا   آزاد 
را موســیقی  و  کــردم   تحصیــل 
آموختــم؛ متعــددی  اســتادان   نــزد 
نوازندگــی زمینــه  در   به‌ویــژه 
هــای دوره  آن،  از  و مهم‌تــر   گیتــار 
 آهنگســازی کــه در محضــر اســتاد
 محمدرضــا درویشــی،  اســتاد بنــام
و پژوهشــگر  محقــق،   دانشــگاه، 

گذرانــدم .آهنگســاز، 
حرفــه‌ای  فعالیــت  آن  از   پــس 
کارهــای کــردم.  آغــاز  را   خــود 
انجــام تلویزیــون  بــرای   متعــددی 
مختلــف برنامه‌هــای  بــرای   دادم؛ 
علمــی، برنامه‌هــای  جملــه   از 
برنامه‌هایــی و  انیمیشــن‌ها   برخــی 
می‌شــد. تهیــه  کــودکان  بــرای   کــه 
 همچنیــن تعــداد زیــادی از قطعــات
بــرای را  ایرانــی   فولکلوریــک 
کــردم. تنظیــم   میان‌برنامه‌هــا 
 چندیــن موســیقی فیلــم  ســاختم و

 در برخــی پروژه‌هــای دیگــر به‌عنــوان
بخش‌هــای در  به‌ویــژه   دســتیار، 
 الکترونیــک، بــا اســتاد عزیــزم آقــای

داشــتم همــکاری  .درویشــی 
 در کنــار آن، چنــد انیمیشــن دیگــر 
تلویزیــون محیــط  از  خــارج   نیــز 
 کارکــردم. همچنیــن بیــش از هــزار
 قطعــه موســیقی بــرای کاســت‌های
 شــعرهای مدرســه تهیــه کــردم کــه
آموزشــی تکنولــوژی  همــکاری   بــا 
 آمــوزش و پــرورش، وزارت فرهنــگ
بــرای ســروش  انتشــارات   و 
راهنمایــی دبســتان،   دانش‌آمــوزان 
ــر ــد شــد. عــاوه ب  و دبیرســتان تولی
 ایــن، تعــداد زیــادی تیــزر تبلیغاتــی

ســاختم .نیــز 
بخــش  ایــن  بــه  پاســخ  در   امــا 
بیشــتر چــرا  کــه  شــما  ســؤال   از 
شــناخته آهنگســاز   به‌عنــوان 
فعالیــت گرافیســت:  تــا   می‌شــوم 
رادیــو انتشــارات  در  مــن   موظــف 
مجلــه، طراحــی  بــود؛  تلویزیــون   و 
و بروشــور  تصویرســازی،   کتــاب، 
آثــار ایــن  طبیعتــاً  مــوارد.   ســایر 
داشــتند. محدودتــری   مخاطبــان 

 همچنیــن بیــش از بیســت ســال نیــز
 در دانشــگاه‌ها بــه تدریــس گرافیــک
 پرداختــم و بــا دانشــجویان زیــادی

کــردم .کار 
 که باز هم مجموع آنها 

و  کاســت‌ها  بــه   نســبت 
 ســی‌دی‌هایی کــه منتشــر می‌شــدند
 و در ســطح کشــور و حتــی خــارج از
 کشــور — از جملــه در آمریــکا، اروپــا
فروختــه و  پخــش   — اســترالیا   و 
بســیار مخاطبــان   می‌شــدند، 
 کمتــری داشــتند. بنابرایــن طبیعــی
 بــود کــه در آن ســال‌ها بیشــتر بــه
شــوم شــناخته  آهنگســاز    عنــوان 

بامداد
ســی‌دی‌هایی بــه  اشــاره   گمانــم 
 داریــد کــه در همــکاری بــا زنــده یــاد
 محمــد نــوری تولیــد و پخــش کــرده

 ایــد ، درســت اســت؟

گلپریان
ســه در   مجمــوع  در  مــن   بلــه، 
 ســی‌دی بــا زنــده یــاد نــوری همــکاری

داشــتم
مــن  همــکاری  اول،آغــاز   ســی‌دی 
کــه اســت  قطعاتــی  شــامل  او    بــا 
توســط آهنگ‌هایــش   تمامــی 
 خــودم ســاخته شــده اســت. و آقــای

گفت‌وگو با شهرام گلپریان آهنگساز و گرافیست

 هنرمندان ایرانی صاحب نام در جای
جای جهان

این بار شهرام گلپریان نقاش، گرافیست و آهنگساز  

 شــهرام گلپریــان و همســرش فاطمــه ملــک افضلــی هــر دو هنرمندانــی ایرانــی و  صاحــب ســبک‌اند  کــه اینــک
 در ســاکرامنتو ســکونت دارنــد بــرای آشــنایی بــا ایــن دو هنرمنــد گرامــی  ضمــن گــپ و گفتــی بــا شــهرام گلپریان

طــرح جلــد ایــن شــماره یکــی  از آثــار خانــم ملــک افضلــی انتخاب شــد
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را آن  اشــعار  محتــاج   علی‌اصغــر 
 ســروده‌اند،‌که از دوســتان صمیمــی
پیشکســوت اســتادان  از  و   مــن 
در و  هســتند  گرافیــک   طراحــی 
 انتشــارات ســروش،  همکار بودیم ،
 امــا  در اوقــات فراغــت بــه موســیقی
 می‌پرداختیــم؛ گاهــی ایشــان ترانــه
آن‌هــا بــرای  مــن  و   می‌ســرودند 
 موســیقی می‌ســاختم، و گاهــی مــن
 موســیقی می‌ســاختم و ایشــان بــر

می‌گذاشــتند کلام  آن  .روی 
پیش‌تــر  ترانه‌هــا  ایــن  از   برخــی 
 بــا صــدای خــودم ضبــط آزمایشــی
 شــده بــود. آقــای نــوری بــه تعــدادی
 از آن‌هــا علاقه‌منــد شــدند و تمایــل
 داشــتند  آن‌هــا را اجــرا کننــد. ایــن
 قطعــات  در اســتودیوی خانگــی کــه
اجــرا بــودم  کــرده  راه‌انــدازی   مــن 
ً نســبتا کار  رونــد   . شــد.  ضبــط   و 
ــه ــا حوصل ــود؛ آهســته و ب ــی ب  طولان
 پیــش می‌رفتیــم، به‌تدریــج قطعــات
 شــکل می‌گرفــت و درایــن مســیر،
 چنــد ترانــه دیگــر نیــز ســاخته و بــه

.. مجموعــه افــزوده شــد
رشــته‌های در  نــوری   یــاد   زنــده 
کــرده تحصیــل  تئاتــر  و   ادبیــات 
مــوارد صاحب‌نظــر ایــن  در  و   بــود 
ــاج ــود. گاهــی دراشــعار آقــای محت  ب

کــه می‌کــرد  پیشــنهاد    اصلاحاتــی 
 بــه احتــرام جایــگاه و پیشکســوتی
روی بــا  اصلاحــات  ایــن   ایشــان  
در می‌شــد.  پذیرفتــه   گشــاده 
ایشــان نیــز  موســیقی   زمینــه 
اینکــه از جملــه   نظراتــی داشــتند؛ 
از به‌ویــژه  ملــودی،   برخــی خطــوط 
ممکــن پرش‌هــا،  و  فواصــل   نظــر 
بازخوانــی یــا  اجــرا  بــرای   اســت 
باشــد. دشــوار  مخاطبــان   توســط 
 هرچنــد خــود ایشــان ایــن قطعــات
امــا می‌کردنــد،  اجــرا  به‌راحتــی   را 
عــام مخاطبــان  بودنــد   معتقــد 
آن‌هــا خوانــدن  در  اســت   ممکــن 
ایــن در  شــوند.  مشــکل   دچــار 
ایشــان بــا  مــن  دیــدگاه   بخــش، 
 یکســان نبــود، امــا همچــون آقــای
تغییراتــی نهایــت   در   محتــاج، 
 معــدود در فواصــل ملــودی اعمــال

م .می‌کــرد
ابتــدا  مــا  گروهــی  کار   نتیجــه 
 به‌صــورت نــوار کاســت منتشــر شــد،
ــوز در ــرا در آن زمــان ســی‌دی هن  زی
  بــازار ایــران رایــج نشــده بود.ایــن کار
مواجــه چشــمگیری  اســتقبال   بــا 
 شــد، بارهــا تجدیــد چــاپ و تکثیــر
 گردیــد و بعدهــا، همزمــان بــا رایــج
 شــدن ســی‌دی، نســخه‌های جدیــد

.به‌صــورت ســی‌دی نیــز منتشــر شــد
 پــس از حــدود یــک ســال یــا اندکــی 
 بیشــتر، زنــده یــاد محمــد نــوری کــه
برخــی اجــرای  و  کیفیــت ضبــط   از 
 از ترانــه هــای گذشــته اش راضــی
 نبــود  پیشــنهاد تنظیــم و ضبــط و
 اجــرای دوبــارهٔ آن هــا را  داد مــن
یــا بازســازی  بــه  علاقــه‌ای   شــخصاً 
 تنظیــم آثــار دیگــران نداشــتم، امــا
 بــه احتــرام آقــای نــوری و دوســتی
و پذیرفتــم  میانمــان    شــکل‌گرفته 
 ســی‌دی دوم  بــا عنــوان »شــکوفه
 خاطرات«ضبــط و منتشــر شــد. در
 ایــن مجموعــه، نقــش مــن تنظیــم
 و اجــرای قطعــات بــود. برخــی آثــار
 برایــم جــذاب و الهام‌بخــش بودنــد،
علاقــه‌ام مــورد  چنــدان   برخــی  
 نبودنــد، و تعــدادی نیــز اساســاً در
 حــوزه ســلیقه موســیقیایی مــن قــرار
 نمی‌گرفتنــد. بــا ایــن حــال، تمامــی
 قطعــات را مطابــق خواســت آقــای
 نــوری تنظیــم کــردم. ایــن مجموعــه

.نیــز منتشــر شــد
ســال،  یــک  حــدود  فاصلــه‌ای   در 
 ســی‌دی ســوم آمــاده شــد. قطعــات
آهنگســازان از  مجموعــه   ایــن 
آن‌هــا نــام  کــه  بودنــد   مختلفــی 
 بــر روی جلــد درج شــده بــود، امــا
 اکنــون جزئیــات اســامی در خاطــرم
ــروژه، نقــش مــن ــن پ  نیســت. در ای
تنظیــم، دوم  دی  ســی   هماننــد 

حتــی و  ضبــط  اجــرا،   نوازندگــی، 
 انجــام مراحــل میکــس و مســترینگ
 نهایــی در همــان اســتودیوی خانگــی
و دوم  ســی‌دی  دو  هــر  در   بــود. 
نیــز دیگــری  نوازنــدگان   ســوم، 
به‌ویــژه ســازها،  برخــی  ضبــط   در 
 ســازهای ایرانــی، بــا مــن همــکاری
 داشــتند. فضــای صوتــی کار ترکیبــی
 از اجــرای آکوســتیک و الکترونیــک

بــود

 بامداد
 بــه تازگــی  ترانــه  شــنیده  نشــده‌ای
صــدای بــا  شــما  هــای  ســاخته   از 
مجــازی فضــای  در  نــوری   محمــد 
ــه اشــتراک گذاشــته شــده اســت.  ب
 ممکــن اســت  علــت عــدم  پخــش
 ایــن ترانــه را در طــول ایــن ســال‌های

دراز بــرای مــا بگوئیــد

گلپریان
بــه  قطعــه  دو  ســوم،  ســی‌دی   در 
نشــدند. منتشــر  مختلــف   دلایــل 
بــه بــود  قطعــه‌ای  آن‌هــا  از   یکــی 
 نــام لاله‌هــا بــا مضمونــی اجتماعــی
ــاک ــی دردن ــاره فصل  و عاطفــی   درب
  وتلخ از تاریخ معاصر با تأثیرپذیری
 از کشتار  ایرانیانی  که در راه آزادی
 تــاش کــرده و در آن مســیر جــان
 باختــه بودنــد؛  کــه در آن زمــان  »
 شــهید «  و امــروز از آن‌هــا بــا عنــوان
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 »جاویــد ‌نــام« یــا »جان‌‌فــدای میهــن
اســت واضــح  می‌کنیــم.  یــاد   » 
حاکــم سیاســی  شــرایط  در   کــه 
انتشــار نمی‌توانســت  اثــر  ایــن   ، 
چندیــن از  پــس  اینــک  امــا    یابــد 
هنرمنــدم دوســت  یــاری  بــا   ســال 
 دکتــر فــرزاد کاظمــی کــه عــاوه بــر
 حرفــه دندانپزشــکی موســیقی‌دانی
ــا و دارای ــده‌ای توان ــاارزش ، خوانن  ب
 اطلاعات اجتماعی و فلسفی و فنی
 و نرم‌افزارهــای ویرایــش هســتند بــا
 اصــاح جزئیاتــی فنــی وهنــری آنــرا
 آمــاده  و از ســوی زنــده یــاد محمــد
 نــوری و خــودم منتشــر و بــه تمامــی
مــی تقدیــم  میهــن   جاویدنامــان 
 کنیــم و از طریــق صفحــات مجــازی
 مــن در فیــس بــوک و اینســتاگرام
 منتشــر شــده و در یوتوب، آی تونز،
 اســپاتیفای  و اغلــب پلــت فــرم هــا
یــا و  امــکان شــنیدن   بطــور کامــل 

دارد  دانلــود 
هــم  محلــی  ترانــه  یــک  ایــن   جــز 
نشــد پخــش  ایشــان  کارهــای   از 
 ترانــه‌ای از نواحــی گیــان بــا عنــوان
 »خروس‌خــوان«  کــه زنــده یاد  نوری
 آن را بــه دو زبــان گیلکــی و فارســی

 اجــرا کــرده اســت. بخــش نخســت
 بــه زبــان گیلکــی و بخــش دوم بــه
ــن  فارســی. احتمــالاً کلام فارســی ای
میکــده منوچهــر  یــاد  زنــده  از   اثــر 
آقــای نزدیــک  دوســتان  از   بــود 
ــو  نــوری، موســیقی‌دان، نوازنــده پیان
 و ترانه‌ســرا.  ایــن قطعــه نیــز ضبــط
  شــد، امــا بــه دلیــل طولانــی بــودن
 و محدودیــت فضــای ســی‌دی، در
 نســخه نهایــی قــرار نگرفــت  کــه بــه
 زودی آن را هــم اصــاح و منتشــر

خواهیــم کــرد

بامداد
 از چــه زمــان زنــده یــاد محمــد نــوری
 بــه فکــر اجــرای کنســرت افتــاد و در

ایــن راه گام نهــاد

گلپریان
و  دوم  آلبــوم  انتشــار  از   پــس 
 ســوم و باقــی مانــدن آن دو قطعــه
 منتشــر نشــده، فضــای فرهنگــی و
گذشــته بــه  نســبت  ایــران   هنــری 
 بازتــر شــد. در ایــن دوره، بــا توجــه
 بــه انتشــار آثــار متعــدد آقــای نــوری
 — چــه در همــکاری بــا مــن و چــه

تنظیم‌کننــدگان و  آهنگســازان   بــا 
 دیگــری ماننــد آقــای ســریر و آقــای
نیــز جوان‌تــری  نســل   —  لاچینــی 
 بــه جمــع مخاطبــان و دوســتداران

بودنــد پیوســته  .ایشــان 
اجــرای  بــرای   درخواســت‌هایی 
ــوری  کنســرت مطــرح شــد و آقــای ن
دیگــری، هنرمنــد  هــر  ماننــد   نیــز، 
روی حضــور  بــه  زیــادی   تمایــل 
دوره، ایــن  در  داشــتند.   صحنــه 
و زمــان  از  توجهــی  قابــل   بخــش 
و تمریــن  صــرف  ایشــان   انــرژی 
 اجــرای کنســرت‌ها شــد. نکتــه قابــل
ــود کــه ایشــان بخشــی  توجــه ایــن ب
امــور بــه  را  کنســرت‌ها  درآمــد   از 

مــی‌داد اختصــاص  خیریــه 
ایشــان . متأســفانه   بعــد   مدتــی 
بیمــاری ســخت و لاعلاجــی  دچــار 
تدریــج بــه  کــه  بیمــاری‌ای   شــدند 

گرفــت .شــدت 
 آخریــن تمــاس تلفنــی مــن بــا آقــای 
 نــوری صبحــی بــود کــه ایشــان بــا من
هیــچ‌گاه اگرچــه  گرفتنــد.   تمــاس 
بیمــاری دربــاره  مســتقیم   به‌طــور 
و لحــن  امــا  نکردیــم،   صحبــت 
 حال‌وهــوای مکالمــه به‌گونــه‌ای بــود
 کــه بــرای مــن تداعی‌کننــده نوعــی
گفتگــو آن  در  بــود.   خداحافظــی 

منتشرنشــده قطعــه  دو  بــه   مــن 
 اشــاره کــردم و ایشــان تنهــا گفتنــد:
آخریــن واقعــاً  ایــن  و   »می‌دانــم.« 

.گفتگــوی مــا بــود
 

بامداد
ســینمایی فیلــم  چنــد  بــرای   شــما 
متــن موســیقی  انیمیشــن   و 
را ســینما  دنیــای   ،  ســاخته‌اید 

کنیــد مــی  تصویــر  چگونــه 

گلپریان 
  کارهــای متعــددی بــرای تلویزیــون .
از مختلــف  برنامه‌هــای   بــرای 
برخــی علمــی،  برنامه‌هــای   جملــه 
کــه برنامه‌هایــی  و   انیمیشــن‌ها 
می‌شــد. تهیــه  کــودکان   بــرای 
 همچنیــن تعــداد زیــادی از قطعــات
بــرای را  ایرانــی   فولکلوریــک 
 میان‌برنامه‌هــا تنظیــم کــردم و نیــز
 چنــد موســیقی فیلــم  .  در برخــی
 پروژه‌هــای دیگــر به‌عنــوان دســتیار،
ــژه در بخش‌هــای الکترونیــک،  به‌وی
درویشــی آقــای  عزیــزم  اســتاد   بــا 
آن، کنــار  در  داشــتم.   همــکاری 
 چنــد انیمیشــن دیگــر نیــز خــارج از

کــردم کار  تلویزیــون    محیــط 
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بامداد
 میــان دو هنــر گرافیــک و موســیقی
کــدام بــه  بیشــتر  شــما   کشــش 

؟ چــرا  و  اســت  ســمت 
 

گلپریان 
 مــن گرافیــک و نقاشــی را بــه همــان 
 اندازه دوســت داشــتم که موســیقی
حرفــه‌ای به‌صــورت  همیشــه  و   را 
گاهــی روزم،  و  حــال  بــه  بســته   و 
 بیشــتر بــه موســیقی می‌پرداختــم،

ــا نقاشــی ــه گرافیــک و ی  گاهــی ب

بامداد
آهنگســاز و  گرافیســت   ،  نقــاش 
مــورد علاقــه شــما کیســت و چــرا

گلپریان
 پاسخ به این پرسش بسیار دشوار 
عرصــه‌ای هنــر  حــوزه  زیــرا   اســت، 
 گســترده و متنــوع اســت. نقاشــان

 شــیوه‌ و بیان‌هــای بســیار متفاوتــی
موســیقی‌دانان مــورد  در   دارنــد. 
دارد، وجــود   نیــز همیــن وضعیــت 
ســبک‌های از  کــه  زمانــی   به‌ویــژه 
ــاری ــا آث  مختلــف عبــور می‌کنیــم و ب
متفــاوت روبــه‌رو می‌شــویم .کامــاً 
مــن  گمــان  بــه  ایــن،  بــر   افــزون 
در انســان  داوری  و   ســلیقه 
می‌کنــد. تغییــر  زمــان   طــول 
شــرایط ســن،  همچــون   عواملــی 
موقعیــت زندگــی،  محیــط   روحــی، 
و فــردی  تجربه‌هــای   جغرافیایــی، 
می‌تواننــد انســانی  روابــط   حتــی 
 نــگاه مــا را دگرگــون کننــد. بســیاری
می‌شــوند ســبب  متغیرهــا  ایــن   از 
در مــا  انتخاب‌هــای  و  نظــر   کــه 
 دوره‌هــای مختلــف زندگــی  تغییــر
 یابــد. از ایــن رو، پاســخ قطعــی بــه
نیســت ســاده  پرسشــی  .چنیــن 
 بــا ایــن حــال، اگــر بخواهــم از میــان 

 نقاشــان نامــی ببــرم، بــا وجــود همــه
ً  ایــن ملاحظــات و تنوع‌هــا، احتمــالا
هنرمنــدی همــان  بــه  هــم   بــاز 
 بازمی‌گــردم کــه از جوانــی همــواره
 شــیفته آثــارش بــوده‌ام: ونســان ون
 گــوگ. ایــن علاقــه دیرینــه همچنــان
 در مــن باقــی مانــده اســت. شــاید
بــه دلبســتگی  ایــن  از   بخشــی 
جهــان و  روحیــات   سرگذشــت، 

بازمیگــردد او  درونــی 
آنچــه  نیــز،  موســیقی  حــوزه   در 
جــذاب برایــم  دور  ســال‌های   از 
ویــژه‌ای جایــگاه  و همچنــان   بــوده 
 در ذهــن و ســلیقه‌ام دارد، شــیوه
و ارکستراســیون   آهنگ‌ســازی، 
 زبــان موســیقایی ســرگئی پروکفیــف
 اســت. آثــار او را هنــوز هــم بــا همــان
و می‌دهــم  گــوش  گذشــته   علاقــه 
 احســاس می‌کنــم آن نــگاه و شــیوه
و تازگــی  برایــم  همچنــان   کاری 

دارد جذابیــت 
 در زمینــه گرافیــک، نامــی کــه بیــش 
برجســته ذهنــم  در  دیگــران   از 

اســت. ماتیـــس  هولگــر   اســت، 
 افــزون بــر آثــار و نگــرش حرفــه‌ای او،
 و توجــه ویــژه بــه عکــس و عکاســی
 همچنیــن فرصتــی پیــش آمــد کــه
گفت‌وگــو ایشــان  بــا  نزدیــک   از 
 داشــته باشــم. مشــاهده دیدگاه‌هــا
دربــاره او  هوشــمندانه  عقایــد   و 
بــر توجهــی  قابــل  تأثیــر   گرافیــک، 
شــد باعــث  و  گذاشــت  مــن   نــگاه 
 علاقــه‌ام بــه رویکــرد فکــری و هنــری

شــود عمیق‌تــر  .او 
 بــا همــه این‌هــا، مایلــم تأکیــد کنــم 
ً کامــا انتخاب‌هایــی  چنیــن   کــه 
زمان‌انــد. بــه  وابســته  و   شــخصی 
دیگــر مــاه  یــک  حتــی  اگــر   چه‌بســا 
داشــته مــن  از  را  پرســش   همیــن 
 باشــید تحــت تأثیــر شــرایط، تجربه‌هــا
نام‌هــای متفــاوت،  حال‌وهــوای   یــا 

برســند ذهنــم  بــه  دیگــری 

بقیه از صفحه بقیه از صفحه ‌۸۸: راهنمای جامع ادغام احتماعی........‌: راهنمای جامع ادغام احتماعی........

پزشــکان، مهندســان، حســابداران، وکلا و دیگــر متخصصــان معمــولاً 
انجمن‌هــای حرفــه‌ای دارنــد. عضویــت در ایــن انجمن‌هــا نه‌تنهــا اعتبــار 
حرفــه‌ای شــما را افزایــش می‌دهــد، بلکــه مســیر دریافــت مجوزهــای 

ــد. ــز همــوار می‌کن ــی را نی لازم و تطبیــق مــدارک تحصیل
کتابخانه‌های عمومی و کالج‌های محلی

مهارت‌هــای  رزومه‌نویســی،  رایــگان  کارگاه‌هــای  اغلــب  کتابخانه‌هــا 
نیــز  محلــی  کالج‌هــای  می‌کننــد.  برگــزار  زبــان  آمــوزش  و  دیجیتــال 
دوره‌هــای مقرون‌به‌صرفــه بــرای ارتقــای مهارت‌هــای فنــی و مدیریتــی 

می‌دهنــد. ارائــه 

ادغام واقعی یعنی مشارکت فعال

ادغــام موفــق تنهــا بــه اشــتغال محــدود نمی‌شــود؛ بلکــه شــامل شــناخت 
حقــوق قانونــی، مشــارکت در جامعــه، ایجــاد اعتبــار مالــی، ســاختن 
شــبکه حرفــه‌ای و ایفــای نقــش در تصمیم‌ســازی‌های محلــی اســت.

مهاجر موفق کسی است که:
گاه است از حقوق خود آ

مسئولیت‌های قانونی خود را انجام می‌دهد
در رویدادهای اجتماعی شرکت می‌کند

شبکه حرفه‌ای می‌سازد
با نمایندگان منتخب در ارتباط است

و برای نسل بعدی خود مسیر روشن‌تری ایجاد می‌کند
اگــر شــما یــا خانواده‌تــان به‌تازگــی وارد ایــن مســیر شــده‌اید و دربــاره 
ــه  ــد، از شــما دعــوت می‌کنیــم ب هــر یــک از ایــن مراحــل پرسشــی داری
وب‌ســایت مــا مراجعــه کــرده و بــا مــا در تمــاس باشــید. مــا آماده‌ایــم تــا 
شــما را بــه منابــع معتبــر راهنمایــی کنیــم و در مســیر ادغــام اجتماعــی، 

اقتصــادی و حرفــه‌ای در کنــار شــما باشــیم.

گفت‌وگو با شهرام گلپریان آهنگساز و گرافیست

دکتر بردیا حریری
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fبه مدیریت دکتر بردیا حریری

خدمات ما: خدمات ما: 
• مدیریت و کاهش مالیات بر ارث	
• استراتژی‌های کارآمد برای مالیات بردرآمد	
• کاهش و برنامه ریزی هوشمندانه مالیات بر سود سرمایه	
• انتقال داریی با ساختارهای امن و پایدار	

گــروه مشــاوران مالــی حریــری طــی بیــش از ۱۰ ســال ســابقه  
فعالیــت و همــکاری بــا بیــش از  ۱۵۰۰ کســب و کار و خانــواده 
طراحــی  و  مالــی  مدیریــت  زمینــه  در  آمریــکا٬  سراســر  در 

مالیاتــی همــراه شماســت. راهکارهــای 

برنامه ریزی مالی مطمئن که می ‌‌توانید به آن تکیه کنید

اعتبار و افتخاراتاعتبار و افتخارات:
• عضو انجمن بین‌المللی MDRT  )۱٪ برتر مشاوران مالی جهان(	
• شبکه‌ای از ۱۳۸ نمایندگی در ۱۳ ایالت امریکا	
• بیش از یک دهه همکاری مستمر با خانواده‌ها و کسب و کارها	
• 	)CALPA( شریک امانتدار مورد تایید حسابداران رسمی کالیفرنیا

https://haririfinancialgroup.com/
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جبلی
گه حسرت روزگار فرسوده خوریم	

یــم بــوده خور نا رهــای  کا نــده  ا گــه  			 
تا کی ز زمانه رنج بیهوده خوریم

آن بــه کــه زمانــی مــی آســوده خوریم 			 

حسن غزنوی
یک چند نهان سوی دلارام شدیم

واکنون به عیان جفت می و جام شدیم 			 
ترسیدن ما همه  ز بدنامی ماست

اکنــون ز چــه ترســیم کــه بدنــام شــدیم 			 

اثیرا خسیکتی
محکوم و فنا که بنده خوانند اورا

اورا نند  لــش حکــم کــی نشــا با بــر  			 
گر چرخ نمی‌رود به کام تو مرنج

ننــد اورا کاو نیــز چنــان رود کــه را 			 

عمادی شیرازی
خاکی  و تو را مشک ختن دانستم

خاری و تو را گل و ســمن دانســتم 			 
دردا که من آنم که تو می‌دانستی

افسوس تو آن نه‌ای که می‌دانستم 			 

شاعران سده شش خورشیدی برابر با سده‌های دوازده و سیزده میلادی

عمعق بخارایی:
هر دیده که عاشق است خوابش مدهید

هر دل که در آتش است آبش مدهید 			 
بهــر خــدای ز  ا بــر مــن رمیــد  ز  ا دل 

گــر آیــد و در زنــد جوابــش مدهیــد 			 

سنایی غزنوی
تا هشیاری، به طعم مستی نرسی

تــا تــن ندهــی، به جان پرســتی نرســی 			 
تا در ره عشق دوست چون آتش و آب

از خود نشوی نیست، به هستی نرسی 			 

***
گــر آمدنــم ز مــن بــدی، نامَدَمــی

ور نیز شدن1 به من بدُی، کی شدمی؟ 			 
به زین نبَدُی که اندرین دیرِْ خراب2

نــه آمدمی،نــه بودمَــی،  نــه شُــدَمی 			 

صابر
چندان ز فراق در زیانم که مپرس

چندان ز غمت بسوخت جانم که مپرس 			 
چندان بگریست دیدگانم که مپرس

گفتی که چگونه‌ای؟‌ چنانم که مپرس 			 

شدن: رفتن سپری شدن 	1
دیر خراب، مراد جهان  است  	2

ترانک‌های پارسی۲
صادق هاتفی

20

در ادامه شماره‌های پیشین، این‌بار به ترانه‌گویان فارسی در سده شش خورشیدی برابر با سده ۱۲ میلادی و پس از آن می‌رسیم: 
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انوری
بــا گل گفتیــم ابــر چــرا می‌گریــد

ماتم‌زده نیست بر کجا می‌گرید 			 
گل گفت اگر راست همی باید گفت

بر عهد من و عمر شما می‌گرید 			 

***
دادم بــه امیــد روزگاری بربــاد

نا بوده ز روزگار خود روزی شاد 			 
زآن می‌ترسم که روزگارم ندهد	

چندان که ز روزگار بستانم داد 			 

نظامی
از هر چه خورد مرد شراب، اولی‌تر

در بتکده‌هــا، بــاده نــاب اولی‌تر 			 
عالم چو خرابست و درو جایی نیست

در جای خراب هم خراب اول‌تر 			 

مجیر
یک دست به مصحف و دگر دست به جام

گه نزد حلال مانده گه نزد حرام 			 
مائیــم در ایــن عالــم ناپختــه خــام

نه کافر مطلق، نه مسلمان تمام 			 

جمال‌الدین اصفهانی
در هجر تو گفتم که ز جان می‌ترسم

وصل آمد و من هم‌ آن‌چنان می‌ترسم 			 
دی خود ز زبان دشمنان ترسیدم

امــروز ز چشــم دوســتان می‌ترســم 			 

ظهیر
نه برگ شکایت از تو گفتن دارم

نه طاقت درد دل نهفتن دارم 			 
آکنده چو غنچه گشتم از غم غم دریاب

کز تنگدلی سر شکفتن دارم 			 

خاقانی
ای گوهر گم بوده کجا جوییمت

پــای آبلــه در کــوی بلا جوییمت 			 
از هر دهنی یکان یکان پرسیمت

وز هر وطنی جدا چدا جوییمت 			 
***
امشب شب آن نیست که در خانه روند

وز یار یگانه سوی بیگانه روند 			 
امشب شب آن است که جان‌های عزیز

در آتش اشتیاق مستانه روند 			 

عطار
گر مرد رهی میان خون باید رفت

از پــای فتــاده ســرنگون بایــد رفت 			 
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

هم راه بگویدت که چون باید رفت 			 

شاعران سده  هفت خورشیدی برابر با سده سیزده میلادی

کمال‌الدین
با سروقدی تازه‌تر از خرمن گل

از دست مده جام می و دامن گل 			 
زان پیش که ناگه شود از باد اجل

پیراهن عمر ما چو پیراهن گل 			 

امامی
راهی ز زبان تا درِ دل پیوسته‌ست

کاسرار جهان و جان در آن ره بسته‌ست 			 
تا هست زبان بسته،  گشاده‌ست آن راه

چون گشت زبان گشاده آن ره بسته‌ست 			 

مولوی
اول به هزار لطف بنواخت مرا

آخر به هزار غصه بگداخت مرا 			 
چون مهرهٔ مهِر خویش می‌باخت مرا

چون من همه او شدم برانداخت مرا 			 

21
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اول فقط چند جوان بودند.اول فقط چند جوان بودند.
چند نفر در ابتدای خیابان، با چند نفر در ابتدای خیابان، با 

صداهایی که هنوز به فریاد صداهایی که هنوز به فریاد 
نرسیده بود.نرسیده بود.

اعتراض آرام شروع شد؛اعتراض آرام شروع شد؛
به نان کم،به نان کم،

به کار نایاب،به کار نایاب،
به زندگیِ زخم‌خورده،به زندگیِ زخم‌خورده،

به سیاستی که نفس را در به سیاستی که نفس را در 
سینه حبس کرده بود.سینه حبس کرده بود.

دست‌ها بالا رفت.دست‌ها بالا رفت.
شعارها شکل گرفت.شعارها شکل گرفت.

و بعد،و بعد،
مثل آتشی که به انبار برسد،مثل آتشی که به انبار برسد،

جمعیت بیشتر شد،جمعیت بیشتر شد،
خیابان تنگ‌تر شد،خیابان تنگ‌تر شد،

و صداها اوج گرفت.و صداها اوج گرفت.

پلیس از دو سوی خیابان پلیس از دو سوی خیابان 
ریخت.ریخت.

سپرها در هم قفل شد.سپرها در هم قفل شد.
خطی از آهن و دستور میان خطی از آهن و دستور میان 

مردم کشیدندمردم کشیدند
و بعدو بعد

گاز اشک‌آور،گاز اشک‌آور،
ماشین آب‌پاش،ماشین آب‌پاش،

باتوم،باتوم،

تفنگ و فشنگتفنگ و فشنگ
در برابر مردمی قرار گرفتدر برابر مردمی قرار گرفت
که سدی از خشم و آتش که سدی از خشم و آتش 

شده بودند.شده بودند.
دود همه‌چیز را بلعید.دود همه‌چیز را بلعید.

چشم‌ها سوخت.چشم‌ها سوخت.
سینه‌ها سوخت.سینه‌ها سوخت.

و مردم، سیاوش‌وار، از آتش و مردم، سیاوش‌وار، از آتش 
گذشتند.گذشتند.
دویدند،دویدند،
لغزیدند،لغزیدند،
افتادند؛افتادند؛

چون برگ‌های پاییزی،چون برگ‌های پاییزی،
یکی پس از دیگری بر زمین یکی پس از دیگری بر زمین 

ریختند.ریختند.
و خون و چکمهو خون و چکمه
در هم آمیخت.در هم آمیخت.

شایان میان جمعیت بود؛شایان میان جمعیت بود؛
نه در صف اول،نه در صف اول،
نه در پناه دیوار.نه در پناه دیوار.
یکی مثل بقیه،یکی مثل بقیه،

با مشت‌های خالی و قلبی پر.با مشت‌های خالی و قلبی پر.
صدای شلیک که آمد،صدای شلیک که آمد،

اول نفهمید چه شد.اول نفهمید چه شد.
فقط دید زمین نزدیک فقط دید زمین نزدیک 

می‌شود.می‌شود.
دست به پهلو برد.دست به پهلو برد.

پاهایش خالی شدپاهایش خالی شد
و مثل شاخه‌ای شکسته و مثل شاخه‌ای شکسته 

افتاد.افتاد.

امیر او را دید.امیر او را دید.
از میان دود و جیغ و شلیک،از میان دود و جیغ و شلیک،

خودش را به شایان رساند.خودش را به شایان رساند.
خون از زیر پیراهنش خون از زیر پیراهنش 

می‌جوشید.می‌جوشید.
چشم‌های شایان نیمه‌باز بود؛چشم‌های شایان نیمه‌باز بود؛

انگار هنوز خیابان را نگاه انگار هنوز خیابان را نگاه 
می‌کرد.می‌کرد.

امیر، در میان آتش و خون،امیر، در میان آتش و خون،
شایان را به دوش گرفت.شایان را به دوش گرفت.

دوید.دوید.
از کوچه‌های دود و فریاد از کوچه‌های دود و فریاد 

گذشت.گذشت.
از کنار دیوارهایی که تازه از کنار دیوارهایی که تازه 

شعار بر آن‌ها جان می‌داد.شعار بر آن‌ها جان می‌داد.
از چنگ تفنگ و چکمه،از چنگ تفنگ و چکمه،

شایان را کشید بیرون.شایان را کشید بیرون.
اما شهر،اما شهر،

شهرِ شایعه بود.شهرِ شایعه بود.

گفته بودند:گفته بودند:
»زخمی‌ها را می‌برند.«»زخمی‌ها را می‌برند.«

»جنازه‌ها را پس نمی‌دهند.«»جنازه‌ها را پس نمی‌دهند.«

خانواده‌ها سرگردان شدند؛خانواده‌ها سرگردان شدند؛
میان بیمارستان،میان بیمارستان،

کلانتری،کلانتری،
سردخانه.سردخانه.

با نام‌هایی که در مشت‌های با نام‌هایی که در مشت‌های 
لرزان‌شان مچاله شده بود.لرزان‌شان مچاله شده بود.

اول گفتند شایعه است.اول گفتند شایعه است.

بعد معلوم شد که شایعه بعد معلوم شد که شایعه 
نیست.نیست.

واقعیت دارد.واقعیت دارد.

دیده بودند.دیده بودند.

گفته بودند.گفته بودند.
دیده بودند پیکر شاعری را دیده بودند پیکر شاعری را 

که از خارج آورده بودند،که از خارج آورده بودند،
در همان فرودگاه ربوده شددر همان فرودگاه ربوده شد

و هرگز به خانواده‌اش و هرگز به خانواده‌اش 
بازنگشت.بازنگشت.

این‌جااین‌جا
زنده را گرو می‌گیرند،زنده را گرو می‌گیرند،

مرده را هم.مرده را هم.

همه گروگانند:همه گروگانند:
در شهر،در شهر،

در روستا،در روستا،
در اداره،در اداره،

در خیابان،در خیابان،
در زندان.در زندان.

امیر نمی‌خواست گروگان امیر نمی‌خواست گروگان 
باشد.باشد.

شایان نیمه‌جان را به خانه شایان نیمه‌جان را به خانه 
رساند.رساند.

مادر شایان هنوز دعا می‌کرد.مادر شایان هنوز دعا می‌کرد.
هنوز فکر می‌کرد زخمش هنوز فکر می‌کرد زخمش 

خوب می‌شود.خوب می‌شود.

اما شایاناما شایان
تمام کرده بود.تمام کرده بود.
نه نجات یافت،نه نجات یافت،

نه پرواز کرد.نه پرواز کرد.
او مرده بود.او مرده بود.

و مرگ، تنها چیزی بود که و مرگ، تنها چیزی بود که 

داستان کوتاه-  ع. م. فریاد داستان کوتاه-  ع. م. فریاد 

گـــروگان
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دیگر نمی‌شد از او پس دیگر نمی‌شد از او پس 
گرفت.گرفت.
شایانشایان

دیگر گروگان نبود.دیگر گروگان نبود.

امیر، از ترس مأموران،امیر، از ترس مأموران،
شب تا صبحشب تا صبح

کنار دیوار رفت و برگشت.کنار دیوار رفت و برگشت.
کنار در ایستاد.کنار در ایستاد.

کنار پیکر شایان که سرد کنار پیکر شایان که سرد 
می‌شد نشست.می‌شد نشست.

پلک روی پلک نگذاشت.پلک روی پلک نگذاشت.
شهر هم نخوابید.شهر هم نخوابید.

صبح،صبح،
در گورستان،در گورستان،

آدم‌ها آرام حرف می‌زدند؛آدم‌ها آرام حرف می‌زدند؛
آن‌قدر آرامآن‌قدر آرام

که انگار حتی خاک هم شنود که انگار حتی خاک هم شنود 
بود.بود.

همه از »پرواز« گروگان‌ها همه از »پرواز« گروگان‌ها 
می‌گفتند:می‌گفتند:

شایان،شایان،
سامان،سامان،
نرگس،نرگس،

و نام‌هایی که هر روز بلندتر و نام‌هایی که هر روز بلندتر 
می‌شدند.می‌شدند.

کسی نگفت کشته شدند.کسی نگفت کشته شدند.
گفتند:گفتند:

پرواز کردند.پرواز کردند.
و شهر،و شهر،

با چند گروگان کمتر،با چند گروگان کمتر،
با هزار گروگان بیشتر،با هزار گروگان بیشتر،

به زندگیِ گروگان‌وارش ادامه به زندگیِ گروگان‌وارش ادامه 
داد.داد.

Headlines do not define today's IranHeadlines do not define today's Iran
The quite arithmetic of survival doesThe quite arithmetic of survival does
Each morning begins with uncertaintyEach morning begins with uncertainty

  each night ends with the careful counting ofeach night ends with the careful counting of
absencesabsences
Time does not move forward hereTime does not move forward here
it stretchesit stretches
slowsslows
resistsresists
asking not to be livedasking not to be lived
but enduredbut endured
People learn restraint in speechPeople learn restraint in speech
not because they think too littlenot because they think too little
but because their speech costs muchbut because their speech costs much
Memories of the pastMemories of the past
grow heavier than hope for the futuregrow heavier than hope for the future
and silence becomes its own literacyand silence becomes its own literacy
In today’s IranIn today’s Iran
living is not neutralliving is not neutral
it is a deliberate actit is a deliberate act
a daily negotiation between fear and dignitya daily negotiation between fear and dignity
Staying is not inertiaStaying is not inertia
it is a decisionit is a decision
renewed every morningrenewed every morning
Iran today is neither in collapse nor rebirthIran today is neither in collapse nor rebirth
it is a long suspended momentit is a long suspended moment

  a held breatha held breath
between what has been enduredbetween what has been endured
and what still insists on becomingand what still insists on becoming

IRAN
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گفتگوی نگارشی حسن منصور با مهدی ذوالفقاری

برگردانــده شــده  بــه فارســی  کــه  یــا آن‌گونــه  ۱ – سوسیال‌دموکراســی  س 
اینکــه  از  قبــل  ماســت  گفتگــوی  موضــوع  اجتماعــی«  »مردم‌ســالاری 
نخســتین ســؤال خــودم را مطــرح کنــم مایلــم تعریــف یــا برداشــت شــما را 
تاریخچــه  بــه  به‌اختصــار  و  کوتــاه  نگاهــی  بــا  از سوسیال‌دموکراســی همــراه 

باشــم داشــته  ایــران  و  جهــان  در  سوسیال‌دموکراســی 
 

آغــاز بگویــم کــه معــادل »مردم‌ســالاری اجتماعــی« را در برابــر  منصــور. در 
ترجمه‌هایــی  می‌کنــم  فکــر  و  می‌دانــم  گمراه‌کننــده  »سوسیال‌دموکراســی« 
وقتــی  می‌کننــد.  دور  مفاهیــم  دقیــق  دریافــت  از  را  خواننــده  ازاین‌دســت، 
ــال خــود »مردم‌ســالاری  ــه دنب ــر دموکراســی می‌نشــیند ب مردم‌ســالاری در براب
ــن  ــه آســمان می‌فرســتد و ای ــن ب ــی« را مــی‌آورد کــه منشــأ قــدرت را از زمی دین
بــا معنــای دموکراســی در تعــارض اســت. چنیــن اســت ترجمــه »کاپیتالیســم« 
بــه »ســرمایه‌داری« و »سوسیالیســم« بــه »جامعه‌گرایــی« -کــه نادرســت‌اند. 
بــه همیــن دلیــل بــود کــه مــن در ترجمــه کتــاب »کاپیتالیســم، سوسیالیســم و 
دموکراســی« اثــر شــومپیتر در برابــر وسوســه »فارســی ســازی« مقاومــت کــردم.

در  دریاســت  ریختــن  سوسیال‌دموکراســی،  تاریخچــه  از  گفتــن  ســخن  امــا 
از  سوسیالیســم  اندیشــه  اســت.  نوشته‌شــده  دربــاره‌اش  کتاب‌هــا  و  کــوزه 
پیونــد  انگلیــس  اقتصــادی  معــارف  و  آلمــان  فلســفه  بــا  برخاســته،  فرانســه 
خــورده و در متــن جنبش‌هــای برابری‌خواهانــه و سندیکالیســم، درخــت تنــاور 
سوسیال‌دموکراســی را ســاخته اســت؛ ده‌هــا اندیشــمند بــزرگ بدنــه آن را رشــد 
داده و شــاخه‌های پــر شــمارش را پدیــد آورده‌انــد از سن-ســیمون تــا پــرودون و 
رابــرت اوئــن، از فردینانــد لاســال تــا کارل مارکــس، از برنشــتاین تــا کائوتســکی، 
از ســیدنی-وب تــا کــی یــر هــاردی )بنیان‌گــذار حــزب کارگــر بریتانیــا(، از روزا 
لوگزانبــرگ تــا هیلفردینــگ و از بوهم-بــوورک تــا شــومپیتر تــا بــه روزگار مــا. 
گفتنــی اســت کــه سوسیال-دموکراســی نــام اولیــه کمونیســم هــم بــود و در 
جــدا  هــم  از  آن  »رفورمیســت«  و  »انقلابــی«  بــود. شــاخه‌های  رشــد  مســیر 

شــدند؛ حــزب لنیــن هــم بــه همیــن نــام خوانــده می‌شــد.
ــد آمــدن مارکسیســم صــف سوسیال‌دموکراســی »علمــی« از »تخیلــی«  ــا پدی ب
جــدا شــد و هرکــدام بــه ده‌هــا شــاخه بخــش شــدند؛ سوســیال-دموکراتهای 

»علمــی« جریان‌هــای پرتنــوع کمونیســتی را ســاختند و جریــان دیگــر به‌صــورت 
و  کارگــری  احــزاب  و  سوسیال-رفورمیســت  سوسیالیســت،  جریان‌هــای 

کردنــد. بــروز  نهضت‌هــای سندیکالیســتی 
در ســده بیســتم، کشــاکش کاپیتالیســم بــا »سوسیالیســم واقعــاً موجــود« بــا 
پیــروزی کاپیتالیســم فیصلــه یافــت و چیــن کمونیســت بــا عاریــه کــردن ســازوکار 
ادغــام آن در ســاختار حــزب واحــد کمونیســت، نظــام  گــر »بــازار« و  اعجــاز 

دورگــه‌ای پرداخــت کــه مقصــد نهائــی آن هنــوز در ابهــام اســت.
 

س۲ – جهــان سیاســت و کشــورداری تجربه‌هــای فــراوان و گوناگــون پشــت ســر 
گذاشــته اســت. متأســفانه امــروز بشــریت هنــوز بــا مشــکلات فراوانــی درزمینــه 
اســت،  مواجــه  فرهنگــی‌اش  و  اقتصــادی  و  اجتماعــی  خواســت‌های  تأمیــن 
در پاســخگویی بــه مجموعــه خواســت‌های مــادی و معنــوی انســان، جهــان 
ســرمایه‌داری ناتوانی‌هــا نشــان داده اســت و آنچــه سوسیالیســم واقعــاً موجــود 
خوانــده می‌شــد نیــز ناتوان‌تــر از جهــان ســرمایه‌داری عمــل کــرد. از همــان 
ــرای برون‌رفــت از مشــکلات و معضــات جامعــه بشــری  راه‌هــای ســومی کــه ب
مطرح‌شــده و در عمل نیز تجربه‌شــده‌اند تفکر و عملکرد سوسیال‌دموکراســی 
به‌عنــوان یــک آلترناتیــو بیــش از راه‌هــای دیگــر پاســخگوی نیازهــای مــادی و 
معنــوی انســان بــوده اســت. بــه نظــر شــما چــرا چنیــن رونــدی پیش‌آمــده اســت؟ 
آیــا چشــم‌انداز گســترده‌تری بــرای تحقــق سوسیال‌دموکراســی می‌بینیــد؟ آیــا 
سوسیال‌دموکراســی بــا توجــه بــه قــدرت ســرمایه‌داری )علیرغــم بحران‌هــا و 

ــد؟ ــه کن ــر ضعف‌هــا و کمبودهــا غلب ــد ب مشــکلاتش( می‌توان
 

ناگزیریــم  کــه  داریــم  ناروشــنی  مفاهیــم  شــما  مرکــب  پرســش  در  منصــور. 
مــرز  و  بالنده‌انــد  و  روینــده  بشــر  نیازهــای  کنیــم:  ترســیم  را  آن‌هــا  مرزهــای 
آن‌هــا تــوان تولیــد و شــیوه توزیــع جامعــه اســت. تــوان تولیــد تابعــی اســت 
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از شــکل‌بندی اجتماعــی، نظــام مالکیــت، نظــام تقســیم‌کار، منابــع طبیعــی 
و ارتقــای ســطح نیروهــای مولــد؛ و شــیوه توزیــع –کــه تابــع نظــام تولیــد هــم 
هســت-متأثر اســت از شــکل- جامعــه مدنــی و مــدل تقســیم ارزش‌افــزوده 
از  و  تاریخی‌انــد  مقولاتــی  اجتماعــی،  شــکل‌بندی‌های  تولیــد.  عوامــل  میــان 
تنوعــات بیکــران برخوردارنــد. دوران مــا، درمجمــوع از نظامــات بــرده‌داری و 
فئودالــی گــذر کــرده -ولــو کــه بقایــای آن نظامــات هنــوز هــم وجــود دارنــد- و بــه 
نظام‌هــای کاپیتالیســم و دیگــر مشــتقات آن گام گذاشــته اســت. بــرای ایــن 
گــذار بــزرگ، حرکت‌هــای دوران‌ســاز رنســانس و رفورماســیون ضــرورت داشــتند 
ــه کمــال  ــی هــم در ســده هفدهــم ب کــه از ســده ســیزدهم آغازشــده و در توال
رســیدند و آنــگاه دوران »مــدرن« آغــاز شــد. تحــولات علمــی و فنــی ســه ســده 
گذشــته، بــدون تردیــد از مجمــوع دگرگونی‌هایــی کــه در چهــار هــزار ســال پیــش 

غنی‌ترنــد. انجام‌گرفته‌انــد 
گهــواره ایــن تحــول، اروپــای شــمالی بــود کــه ازآنجــا بــه امریــکا، ژاپــن، اســترالیا، 
نیوزیلنــد و دیگــر مناطــق گســترش یافــت. شــکل‌بندی )فورماســیون( تولیــدی 
ایــن دنیــا، کاپیتالیســم بــود کــه بــر بــال علــم و تکنولــوژی پــرواز می‌کــرد و تنهــا 
»قطب-نمــای« حرکتــش عبــارت بــود از »افزایــش بهــره‌وری عوامــل«. ایــن نظــام 
از ســده پانزدهــم جوانــه‌زده بــود ولــی پــس از زایــش علــم نویــن بــا طلایه‌دارانــی 
چــون کپلــر، کوپرنیــک، تیکو-براهــه، گالیلــه و نیوتــون و پــس از خلــق »انقــاب 
صنعتــی« در انگلســتان، بــه تنظیم‌کننــده نبــض اقتصــاد جهانــی بــدل شــده 
بــود: بازارهــای محلــی را بــا حــذف گمــرکات بیــن شــهرک‌ها در هــم ادغــام کــرده 
و بازارهــای ملــی و نیــز پــول ملــی پدیــد آورده بــود؛ نظــام بانکــی جهانــی ایجــاد 
کــرده و  ارتباطــات و مراســات جهانــی بناکــرده بــود؛ متروپل‌هــای بــزرگ ســاخته 
بــود و بالاتــر از همــه، بــا تثبیــت مقیــاس بهــره‌وری از طریــق »قــدرت خریــد 
پول‌هــا«، آهنــگ »تولیــد ثــروت« را در دورتریــن نقــاط جهــان بــه ریتــم بهــره‌وری 

متروپــل پیونــد زده بــود.
ایــن ســیل پرخــروش، همــه عرصه‌هــای معرفــت انســان را درنوردیــد و علــم 
بمثابــه »روش« پژوهــش بــر تمامــی میدان‌هــای مــادی و معنــوی ســایه افکنــد 
ــا معــارف کهــن نشــان داد. ایــن  و برتــری بی‌چــون‌ و چــرای خــود را در قیــاس ب
علــم »قدرت-اندیــش« کــه در جوانــی مغــرور می‌نمــود به‌تدریــج بالغ‌تــر شــد و 
فروتنــی آموخــت و در کلیــه عرصه‌هــای خــود، اصــل »عــدم تعیــن« را مســتقر 

کــرد.
از حیــث تولیــد ثــروت، بــدون تردیــد عصــر مــا غنی‌تریــن دوران تاریــخ بشــر 
اســت. در هیــچ دوره‌ای از تاریــخ، حجــم تولیــد بــا اندازه‌هــای نجومــی امــروز 
قیــاس پذیــر نیســت. از حیــث توزیــع هــم باآنکــه از ۷/۵ میلیــارد انســان روی 
کــره خاکــی هنــوز دســت‌کم یک‌چهــارم در فقــر زندگــی می‌کننــد ولــی هرگــز 
نســبت انســان‌های بــالای خــط فقــر امــروز بــا گذشــته تاریخــی قابــل قیــاس 
نیســت. باوجودایــن، هنــوز فاصلــه نجومــی داریــم از اینکــه همــه انســان‌ها 

از ضروریــات یــک زندگــی انســانی برخــوردار باشــند؛ از گرســنگی و بیمــاری و 

ــوز  ــد؛ هن ــد اســتعدادهای خــود را شــکوفا کنن ــاق در امــان باشــند و بتوانن اختن
»از خود-بیگانگــی« در وجــوه ســه‌گانه خــود – بــه درجــات گوناگــون- بــر انســان 
حکــم می‌رانــد: »ثــروت به‌مثابــه آفریــده فکــر و کار او، بجــای اینکــه خدمتگــزار 
او باشــد بــر او ســروری می‌کنــد؛ قــدرت به‌مثابــه مخلــوق اراده‌هــای همســو شــده 
مجموعه‌هــای او بجــای اینکــه در خدمــت او باشــد، بــر او حکمرانــی می‌کنــد؛ و 

مذهــب به‌مثابــه پــرواز خیــال و آرزوی او، خــود او را بــه بنــد می‌کشــد«!
فورماســیون  کدامیــن  کــه  می‌شــود  مطــرح  پرســش  ایــن  مقطــع،  ایــن  در 
ــرای بیشــترین  ــن بیشــترین خوشــبختی ب ــوان را در تأمی اجتماعــی بیشــترین ت
شــمار مردمــان دارد؟ بــرای پاســخ ایــن پرســش، داده‌هــای کافــی تاریخــی در 
تأمیــن  موتــور  ولــی  دارد  را  ثــروت  تولیــد  موتــور  کاپیتالیســم،  اختیارداریــم: 
»عدالــت اجتماعــی« را نــدارد؛ سوسیالیســم موتــور تولیــد ثــروت را فلــج می‌کنــد 

و براثــر آن از تأمیــن عدالــت اجتماعــی نیــز ناتــوان می‌مانــد.
در ایــن میــان آیــا سوسیال-دموکراســی راه ســومی اســت؟ پایه‌هــای نظــری 
ــوان سوســیال- ــا می‌ت ــن پرســش مکــث کــرد: آی ــد روی ای آن کــدام اســت؟ بای

دموکراســی را بــر بنیادهــای نظــری »سوسیالیســم علمــی« بنــا کــرد؟ در پیرامــون 
ــه »تضــاد  ــم کــه ب خــود بســیارانی از هــواداران سوسیال-دموکراســی را می‌بینی
کار و ســرمایه« بــاور دارنــد و مفهــوم »ارزش اضافــی« را قدســی می‌شــمارند. 
اینــان »کمونیســت‌های خجالتــی« هســتند کــه در ســنگر سوسیال-دموکراســی 
مــأوی گرفته‌انــد کــه اگــر مجــال پیــدا کننــد بــه »دیکتاتــوری پرولتاریــا« عــودت 
می‌کننــد. سوســیال-دموکراتها بایــد به‌روشــنی بداننــد کــه سوسیال-دموکراســی 
بــر مبنــای نظریــه »ارزش-کار« اســتوار نیســت؛ »مفهــوم ارزش اضافــه« تنهــا در 
مفهــوم مارکســی معنــی دارد؛ عامــل تولیــد در سوسیال-دموکراســی، مجموعــه 
عوامــل کار، زمیــن، ســرمایه، تکنولــوژی و هم-افزائــی ســازمان اســت و جنــس 
ارزش در سوسیال-دموکراســی، »مطلوبیت« اســت و فرد انســان – و نه همه- 

محــور نظــام اخلاقــی اســت.
 س ۳ – در ایــران ایــن رونــد را در ســطح جامعــه و میــان گروه‌هــا و اقشــار 

می‌بینیــد؟ چگونــه  مختلــف  اجتماعــی 
 

منصور. »کاپیتالیســمی« که در ایران وجود دارد مشــابه اســت با »کاپیتالیســم 
دوران بــدوی انباشــت ســرمایه« کــه از بندبنــد منافــذ آن –بــه ســخن مارکــس- 
چــرک و خونابــه می‌تراویــد؛ ایــن نظــام برخــاف آنچــه بخشــی از چــپ ایــران 
مصــادره  و  غــارت  از  عمدتــاً  او  ثــروت  نیســت؛  هــم  »نئولیبــرال«  می‌گویــد 
از »رانــت و  بلکــه  بهــره‌وری عوامــل  از  نــه  تأمین‌شــده و »ارزش‌افــزوده« آن 

اختــاس و ارتشــاء« تأمیــن می‌شــود.
 

۴ – در اردوی مخالفــان حکومــت اســامی طیــف وســیعی در داخــل و خــارج 
کشــور سوسیال‌دموکراســی را راه برون‌رفــت از مشــکلات و معضــات موجــود 
امــا  نمی‌شــود  بــرده  نامــی  سوسیال‌دموکراســی  از  می‌داننــد  جامعه‌مــان  در 
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س

ــه اســتقرار مفهــوم و حرمــت  ــم ب ــاز داری پیــش از اســتقرار هــر نظــام مــدرن نی
مــدرن،  دادگســتری  تأســیس  حــق،  انســان صاحــب  مفهــوم  تنفیــذ  قانــون، 
تأســیس نظــام آموزشــی علم-محــور، تنفیــذ احتــرام بــه تولیــد، تولیدکننــده، 
اندیشــمند و مبتکــر و احتــرام به‌حــق مالکیــت ناشــی از کوشــش تولید-محــور.

س ۶ – موانــع موجــود رشــد فکــر و کــردار سوســیال دموکراتیــک در جامعــه مــا 
کدم‌انــد؟ چگونــه می‌تــوان ایــن موانــع را از ســر راه برداشــت؟

 
منصــور. بدیهــی اســت کــه مســئله ابعــاد گوناگــون دارد ولــی پایه‌ای‌تریــن لایــه 
آن تربیــت فــرد تولیدکننــده اســت؛ ایــن موجــود بــه دگرگونــی ســاختار خانــوار، 
بــه اســتقرار نظــم قانون‌مــدار، به‌نظــام پرورشــی علم-اندیــش و فن-مــدار و 
به‌نظــام اجتماعــی مجهــز بــه یــک نظــام قضائــی پاکیــزه، چابــک و دســتیاب 
نیازمنــد اســت. جامعــه مدنــی پویــا و سرشــار از حق-طلبــی قانون‌مــدار و دولتــی 
درســتکار و توســعه-محور. بــر ایــن مبانــی اســت کــه زیرســاخت کاپیتالیســم و 

سوسیال-دموکراســی پی‌ریــزی می‌شــود.
 

س ۷ – چگونــه می‌تــوان رشــد تفکــر سوسیال‌دموکراســی یعنــی رشــد یــک 
دموکراســی اجتماعــی همــراه بــا یــک دولــت رفاهــی را تقویــت و تســریع کــرد؟

 
منصــور. دولــت رفــاه، مولــود دوران پــس از جنــگ دوم جهانــی اســت و امــروزه 
کشــور  بیست‌وهشــت  امریــکا،  از  اعــم  جهــان  پیشــرفته  کشــورهای  همــه 
اروپائــی، ژاپــن، اســترالیا، وزیلانــد نــو بدرجــات گوناگــون سوســیال‌دموکرات‌اند. 
دولــت رفــاه در همــه ایــن کشــورها بــا درجــات متفــاوت حضــور دارد. انگلســتان 
از نخســتین و بهتریــن نمونه‌هــای دولــت رفــاه اســت؛ کشــورهای اســکاندیناوی 
ماننــد ســوئد و نــروژ و فنلانــد و دانمــارک و ایســلند از برتریــن نمونه‌هــای دولــت 
رفــاه شــمرده می‌شــوند. درواقــع، دولــت رفــاه در ایــن جوامــع بــه حــال اشــباع 
رســیده و نقــاط قــدرت و ضعــف خــود را نمایــش داده اســت. امــروزه مثــاً حــزب 
»مــودرات= محافظــه‌کار« ســوئد بیــش از حــزب کارگــر انگلیــس، سوســیال-
دموکــرات اســت. از دیگــر ســو، جنبه‌هــای منفــی دولــت رفــاه هــم در حجــم 
بــزرگ دولــت، فزونــی مالیات‌هــا، خــروج بخــش قابل‌ملاحظــه متخصصــان از 
کشــور و پدیــد شــدن لایه‌هــای »بــی‌درد و غیرمســئول« در جامعــه مایــه نگرانــی 

و بازاندیشــی شــده اســت.
 

ــی  ــان سوســیال دموکراتیــک در حــد حزب س ۸ –امــروز شــکل‌گیری یــک جری
و روشــنفکران  و فرهنگــی  از کوشــندگان سیاســی  بســیاری  فراگیــر دغدغــه 
چنیــن  شــکل‌گیری  بــرای  اســت.  میهنمــان  فلســفی  و  فرهنگــی  و  سیاســی 
ــد  ــه نظــر شــما چــه بای ــر و جنبــش ب ــه یــک حــزب فراگی ــل آن ب ــان و تبدی جری

کــرد؟

همــان مفهــوم و پدیــده و نظــرات و خواســت‌های سوســیال دموکراتیــک مدنظــر 
اســت و آنچــه به‌عنــوان راه‌حل‌هــای نظــری و عملــی از ســوی افــراد و نیروهــای 
ترقی‌خــواه و دموکراســی طلــب طــرح می‌شــوند همــان سوسیال‌دموکراســی 
اســت؛ شــما در ایــن رابطــه چگونــه می‌اندیشــید؟ آیــا برداشــت مــن درســت 

اســت؟
 

جامعه‌هایــی  بــرای  سوسیال-دموکراســی  یــا  کاپیتالیســم  گزینــه  منصــور. 
کرده‌انــد  گــذر  رفورماســیون  و  رنســانس  فــراخ  گســل  از  کــه  اســت  مطــرح 
وگرنــه رهســپاران وادی پیشــامدرن بــا ایــن انتخــاب لوکــس روبــرو نیســتند! آیــا 
جامعــه در هــر مرحلــه از رشــد تاریخی-فرهنگــی خــود می‌توانــد بــه هرکــدام 
بلشــویک‌ها  دســت  بــه  عقب‌مانــده  روســیه  آیــا  آورد؟  روی  نظام‌هــا  ایــن  از 
ــه کمونیســم رســید؟  ــور خوجــه ب ــری ان ــا رهب ــی ب ــا آلبان سوسیالیســت شــد؟ آی
و آیــا چیــن فقیــر و دهقانــی بــا رهبــری حــزب کمونیســت، کاپیتالیســت یــا 

شــد؟ سوسیالیســت 
ــه  ــاز، دســتیابی ب ــا چشــمانی نیمه-ب ــر از یــک ســده، ب ــران، در فرات مــا ملــت ای
»بن‌مایه‌هــای  در  ســهمگینی  موانــع  بــا  ولــی  گرفته‌ایــم  هــدف  را  »توســعه« 
فرهنگــی« )پارادایم‌هــای( خــود روبــرو بوده‌ایــم کــه هــم مــا را از دریافــت چــه 

بــود توســعه بازمی‌داشــت و هــم از درک الزامــات آن غافــل می‌کــرد. 
حرکــت مشــروطه بــه آن موانــع شــبیخون زد ولــی درنهایــت، مأیــوس از زدودن 
ــار گذاشــتن برخــی  ــا کن ــوی توانســت ب ــار آمــد. سلســله پهل ــا آن‌هــا کن آن‌هــا، ب
از الزامــات توســعه، برخــی دیگــر را بنــا کنــد و »دولت-ملــت« پدیــد آورد و 
ــزرگ  ــز ب ــی کــه هنگامــه »خی ــی زمان ــی را بســازد ول زیرســاخت‌های اقتصــاد مل
شــبیخون  در  کــه  بن‌مایه‌هایــی  همــان  به‌واســطه  بــود  فرارســیده  توســعه« 
مشــروطه-خواهی زخمــی شــده ولــی از پــا درنیامــده بودنــد از پــا درآمــد و فرآینــد 

توســعه در نیمــه- راه مانــد.
نظــام برخاســته از انقــاب، »نــو« نبــود بلکــه »بازگشــت« بــود. ایــن بــار بازگشــتن 
از راه پیمــوده در دســتور کار بــود و دنیــای غــرب به‌مثابــه »مظهــر توســعه« 
هــدف حملــه بــود. یارگیــری در درون از میــان نیروهــای گذشــته گــرا بــود و در 

بــرون از دژهــای رقیــب یــا دشــمن غــرب.
س ۵ –بــه نظــر شــما چــرا سوسیال‌دموکراســی پیــش از انقــاب بهمــن حتــی در 
میــان روشــنفکران سیاســی و فرهنگــی و فلســفی و نیــز کوشــندگان سیاســی و 
فرهنگــی جریــان فکــری و سیاســی ضعیفــی در جامعــه مــا بــود می‌بینیــم طــی 
دو دهــه اخیــر بــه جریــان قدرتمنــد در مقایســه بــا ســایر جریان‌هــای اپوزیســیون 
حکومتــی در جامعــه مــا بــدل شــده اســت… دلیــل ایــن دگرگونــی و تحــول 
چیســت؟ چــرا تمایــل بــه سوسیال‌دموکراســی در میــان ایرانیــان افزایش‌یافتــه 

اســت؟
 منصــور. مســئله نخســتین مــا معمــاری بن‌مایه‌هــای دنیــای مــدرن اســت کــه 
مــا  می‌شــوند.  اســتوار  آن  پایه‌هــای  بــر  و سوسیال-دموکراســی  کاپیتالیســم 
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س

 منصــور. سوسیال‌دموکراســی از متــن جامعــه مدنــی و در مبــارزات ســندیکائی 
و حق-طلبانــه و قانون‌مــدار پدیــد می‌آیــد و در غیــاب ایــن زیرســاخت فعــال، 
ســاختن یــک جریــان غالــب سوســیال-دموکراتیک ناممکــن اســت. گام‌هــای 
نخســتین نیــل بــه یــک چنــان جامعــه‌ای چیــدن آجــر بــه آجــر مدنیــت مــدرن و 

ــه‌ای اســت. ــی از قرون‌وســطای خاورمیان رهای
 

س ۹ – چــرا در خــارج از کشــور کــه شــرایط ظاهــراً بــرای شــکل‌گیری جریــان و 
جنبشــی سوســیال دموکراتیــک مهیــا تراســت مــا هنــوز نتوانســتیم یــک جریــان 
متشــکل و تأثیرگــذار سوســیال دموکراتیــک شــکل بدهیــم؟ عوامــل عینــی و 
ذهنــی چنیــن جریــان و جنبشــی بــه نظــر شــما کدم‌انــد و چــه راه‌هــای عملــی‌ای 

بــرای تســریع شــکل‌گیری چنیــن جریانــی پیشــنهاد می‌کنیــد؟
 

منصــور. می‌تــوان ایــن پرســش را در مــورد هــر خانــواده سیاســی مطــرح کــرد: 
چــرا ایرانیــان حتــی در متــن جوامــع دموکراتیــک نتوانســته‌اند یــک جریــان 
یــا  نیرومنــد کمونیســت، لیبــرال، سوســیال‌دموکرات، حــزب محیــط‌ زیســت 
محافظــه‌کار پدیدآورنــد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش مــا را بــا مســائل یــک جامعــه 

پیشــا مــدرن روبــر می‌کنــد.
 

س ۱۰ – گســترش دموکراســی بــه حوزه‌هــای اجتماعــی و اقتصــادی چگونــه 
امــکان دارد؟

 منصــور. دموکراســی نیازمنــد پیش-شــرط اســت و در غیــاب آن‌هــا نــه خــود بــه 
وجــود می‌آیــد و نــه قابــل تســری اســت بــه حوزه‌هــای اجتماعــی و اقتصــادی!

 
س ۱۱ – آزادی حرکــت ســرمایه‌ها و جهانــی در خدمــت رفــاه همگانــی موردنظــر 

سوسیال‌دموکراســی اســت و یــا در مقابــل آن؟
منصــور. آزادی حرکــت عوامــل تولیــد اعــم از کار و ســرمایه و دانــش موجــد 
اعتــای تــوان ثــروت افزایــی اســت ولــی ایــن شــرط لازم، در نفــس خــود کافــی 

ــز شــود. ــی تجهی ــا ســازوکارهای دموکراســی مل ــد ب نیســت و بای
موردنظــر  همگانــی  رفــاه  جامعــه  اقتصــادی  پیش‌نیــاز   –  ۱۲ س 

چیســت؟ سوسیال‌دموکراســی 
 منصــور. پیش‌نیازهــای اقتصــادی جامعــه رفــاه همگانــی عبارتنــد از برخــورداری 
از بالاتریــن میــزان بهــره‌وری عوامــل تولیــد، حضــور در مقیــاس بزرگ‌تریــن 
بازارهــا بــرای کشــف و بهره‌بــرداری از مزایــای نســبی، مجهــز بــودن بــه والاتریــن 
نظام‌هــای آموزشــی علم-اندیــش و فن-محــور و حضــور یــک دســتگاه قضائــی 

پاکیــزه، قانون-محــور، چابــک و دســتیاب.
 

س ۱۳ – آیــا جامعــه رفــاه در جامعــه ایــران بــا طبیعــت نه‌چنــدان ســخاوتمند و 
جمعیــت زیــاد قابل‌دسترســی اســت و یــا یــک آرمــان دســت‌نیافتنی؟

 
منصــور. طبیعــت در همــه جوامــع ظرفــی اســت بــرای نیروهــای تولیــدی؛ بــه 
دیگــر ســخن، محیــط زیســت پیش‌شــرط فعــل تولیــدی اســت و اقتصــاد در 
غیــاب ســخاوت طبیعــت از نفــس می‌افتــد. عوامــل طبیعــی نظیــر آب )رودهــا، 
ــروت ملــی«  ــع و کوه‌هــا جــزو »ث چاه‌هــا، تالاب‌هــا و دریاهــا(، هــوا، خــاک، مناب
شــمرده می‌شــوند. کشــور مــا از غنی‌تریــن طبیعت‌هــا برخــوردار نیســت و ایــن 

ــر مســئولیت مــا ایرانیــان می‌افزایــد. واقعیــت ب
در پنجــاه ســال اخیــر علــم »اقتصــاد محیــط زیســت« بــه عرصــه نیرومنــدی 
ــد.  ــراز آمده‌ان ــل ف ــز نوب ــا حــد جوای ــدل شــده و صاحب‌نظرانــش ت از اقتصــاد ب
پیشــرفت ایــن دانــش در کشــورهای پیشــرفته، روش‌هــای علمــی مدیریــت 
منابــع طبیعــی و آب‌وخــاک و هــوا را بــکار آورده و موجــب شــده اســت کــه ایــن 
عوامــل بــه ســنجش درآمــده و قیمت‌گــذاری شــوند تــا به‌رایــگان در اختیــار 
فرایندهــای تولیــدی قــرار نگیرنــد. کشــور مــا در ایــن چنــد دهــه بطــور خطیــری 
بیــراه رفتــه و کشــور را بــا چالش‌هــای وجــودی روبــرو کــرده اســت و یــک دولــت 
و  بازآفرینــی  بــرای  علمــی  امکانــات  از همــه  قطعــاً  مــردم  کنــار  در  مســئول 

نگهــداری محیــط زیســت اســتفاده خواهــد کــرد.

27
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کنــار  را  آدمــی«  کمــدی  گرفــت» 
آدمــی«  »تــراژدی  و  بگــذارد. 
نمایــش  ببــرد،   صحنــه  بــه  را 
جانگــداز خون‌هــای پاکــی کــه بــر 
زمیــن ریختــه شــد،  مادرانــی کــه 
پدرانــی  و   ماندنــد  چشــم‌انتظار 

کردنــد.  دق  کــه 
نــه تنهــا  خندیــدن، کــه ســکوت 
نیــز دیگــر ممکــن نبــود. هنــر هرگز 
نمی‌توانــد خامــوش بمانــد ، حتــی 
در هــول انگیزتریــن شــب حملــه 
مارهــای ســمی ضحــاک بــه بنیــان 
هــای هنــر و اندیشــه . ســالن تئاتــر 
ــرای  ــد از چندیــن مــاه پیــش ب گیل
ــود و  ایــن دو شــب گرفتــه شــده ب

تغییــر آن بســیار دشــوار بــود .
آقــای  ارزشــمند  آثــار  میــان  از 
صــادق هاتفــی، »ســوگ ســیاوش« 
شــد؛  برگزیــده  بنیــاد  ســوی  از 
قربانــی  مظلومیــت،  کــه  متنــی 
شــدن و حقیقــتِ لگدمال‌شــده را 

شــب  دو  روایــت  گــزارش،  ایــن 
دو  اســت؛  صحنــه  بــر  ایســتادن 
و  خندیــدن  بــرای  نــه  کــه  شــب 
خندانــدن کــه بــرای تــاب آوردن، 
بــرای همــدردی و بــرای بــه نمایــش 
درآوردن اندوهــی مشــترک شــکل 
گرفــت. اجــرای نمایشــنامه‌خوانی 
توســط  ســیاوش«  »ســوگ 
ســالن  در  اورنــگ  تئاتــر  گــروه 
ســاکرامنتو،   Guild Theater
ژانویــه،   ۳۱ و   ۳۰ شــب‌های  در 
زخمــی  بــه  بــود  هنــری  پاســخی 
ــر جــان یــک یــک مــا  عمیــق کــه ب

بــود. نشســته 

پیش‌زمینه‌‌ :
نمایــش» کمــدی آدمــی« پیش‌تــر 
آن  اول  پــرده  تنهــا   و  فرزنــو  در 
اجــرا شــده  بــود و گــروه، بــا شــوق 
خــود را بــرای اجــرای کامــل و هــر 
دو پــردهٔ آن در ســاکرامنتو‌ آمــاده 

کــرده بــود.
 امــا بــه ناگهــان  ایــران عزیــز همراه 
ــا همــه مــا در ســوگ فــرو رفــت.  ب
اعتــراض بــه فقــر، بــه بی‌عدالتــی، 
بــه نبــود آزادی، بــا گلولــه و رگبــار 
جان‌باختــن  شــد.  داده  پاســخ 
بی‌دفــاع،  هم‌وطــن  هــزاران 
ــی شــدن، اعــدام و خامــوش  زندان
شــدن زیباتریــن  صداهــای جــوان 
و پوینــده  داغــی بــر دل همــگان 

گذاشــت
بنیــاد  شــرایطی،   چنیــن  در 
فرهنگــی- هنــری اورنــگ تصمیــم 

امید تحسین

اجرای نمایش 
»سوگ سیاوش« درساکرامنتو

فریــاد می‌زنــد. ســیاوش، تنهــا یــک 
اســطوره نیســت؛ او تصویــر تکــرار 
شــونده تاریــخ ماســت، از دیــروز 
پیــش ترهــا  اثــر  ایــن  امــروز.،  تــا 
درســه  نویســنده  کارگردانــی  بــه 
کشورفرانســه، آلمــان و انگلیــس و 

درســالن اصلــی  یونســکو پاریــس 
بهتریــن  از  جمعــی  حضــور  بــا 
ــران اجــرا شــده  ــر ای بازیگــران تئات
ــا گروهــی  ــد ب ــود ، امــا اینــک بای ب
اجــرا مــی شــد کــه غالــب آن هــا 
بــار اول تجربــه و حضورشــان در 
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اســت کــه بــا حضورشــان از گــروه حمایــت کردنــد؛ به‌ویــژه دوســتانی 
کــه هــر دو شــب، همدلانــه در ســالن حضــور داشــتند. حضــوری کــه   

دلگرمــی بــود و یــادآور ایــن حقیقــت کــه  تنهــا نیســتیم.

اوج همدلی:
صحنــه پایانــی شــب نخســت، بــا ســوگواری بــرای مــرگ ســیاوش در 
غربــت، مــرز میــان اســطوره و زمــان حــال ، صحنــه و ســالن را شکســت و 
اشــک‌ها، بی‌اختیــار جــاری شــد؛ نــه فقــط بــرای ســیاوش، کــه بــرای تمــام 
فرزنــدان ایــن ســرزمین. آن لحظــه، تئاتــر بــه آییــن ســوگواری جمعــی 
بــرای ســیاوش کــه در غربــت تــوران زمیــن و هــزاران ســیاوش کــه در 

غربــت میهــن بــه خــون غلطیدنــد بــدل شــد.

سخن پایانی:
ــودن  ــده ب ــر زن ــود ب ــود؛ شــهادتی ب »ســوگ ســیاوش« تنهــا یــک اجــرا نب
رادیــو  و  اورنــگ  - هنــری  بنیــاد فرهنگــی  آن.  هنــرو ضــرورت حضــور 
بامــداد، بــا ایــن دو شــب، یکبــار دیگــر بــر پایــداری هنــر و نقــش آن در 

ایــن شــب بیــداد و هــول تأکیــد کردنــد

صحنــه بــود و گاه در خوانــدن متــن بــر گرفتــه از شــاهنامه مشــکل 
داشــتند ، پــس کارگــردان تصمیــم گرفــت تــاش خــود را معطــوف بــه 
درســت خوانــدن متــن واجــرا را محــدود بــه یــک نمایشــنامه خوانــی 

کنــد ، 
از لحظــه تصمیم‌گیــری تــا شــب نخســت اجــرا، تنهــا ســه هفتــه زمــان 
روز  و  گــروه، شــب  اعضــای  بــرای  کــه  وجــود داشــت. ســه هفتــه‌ای 
نداشــتم. تمرین‌هــای انفــرادی و گروهــی، ســاعت‌ها و گاه شــبانه‌روز، 
در حالــی انجــام شــد کــه دل‌هــا داغــدار و خشــم و انــدوه حــس مشــترک 

ــود. ــه ب ــن، خــود شــکلی از مقاومتــی همدلان ــود و تمری همــگان ب

اجرایی فراتر از نمایشنامه‌خوانی:
بــا وجــود محدودیــت زمــان، اجــرا تنهــا بــه خوانــدن متــن بســنده نکــرد. 
دکــور، لبــاس، گریــم،  موســیقی زنــده، آواز، حرکــت و بازیگــری، همگــی 
در کنــار هــم قــرار گرفتنــد تــا اثــری شــکل بگیــرد کــه از دل برآمــده بــود. .

تماشاگر، همراه صحنه:
تشــکر صمیمانــه و عمیــق گــروه تئاتــر اورنــگ، نثــار تمامــی کســانی 
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تغذیه و سلامت روان
چگونه با تغذیه و مراقبت‌های ساده از استرس و سلامت روان حمایت کنیم؟

روزهــا  ایــن   مــا،  همــه  بــرای 
می‌گذرنــد.  معمــول  از  ســنگین‌تر 
درگیــر  مــدام  ذهــن  کــه  روزهایــی 
نســبت  نگرانــی  ناگــوار،  خبرهــای 
و  عزیــزان  سرنوشــت  و  آینــده  بــه 
وطنمــان اســت و خســتگی روانــی 
خــواب،  در  را  خــودش  به‌تدریــج 
نشــان  اشــتها  حتــی  و  تمرکــز 
می‌دهــد. اگــر ایــن روزهــا احســاس 
افــت  بی‌حوصلگــی،  اضطــراب، 
ــد،  ــا فرســودگی ذهنــی داری ــرژی ی ان
شــما در ایــن تجربــه تنهــا نیســتید.
بســیاری از ایــن واکنش‌هــا، پاســخ 
طبیعــی بــدن و ذهــن بــه فشــارهای 
نامطمئــن  شــرایط  و  طولانی‌مــدت 
هســتند. وقتــی نااطمینانــی ادامــه 
پیــدا می‌کنــد، سیســتم عصبــی در 
می‌مانــد  باقــی  آماده‌بــاش  حالــت 

آرام  بــرای  کافــی  فرصــت  بــدن  و 
شــدن پیــدا نمی‌کنــد. ایــن وضعیــت 
بــر حــالِ روحــی،  آرام‌آرام  می‌توانــد 
زندگــی  کیفیــت  و  جســمی  تــوان 
روزمــره اثــر بگــذارد. در حالــت پــر 
تنــش، بــدن بیــش از قبــل مســتعد 
ابتــا  صــورت  در  و  شــده  بیمــاری 
بــه بیماری‌هــا، رونــد بهبــود معمــولاً 
کــه  چــرا  بــود؛  خواهــد  کندتــر 
اســترس مزمــن می‌توانــد عملکــرد 
ایمنــی را تضعیــف کنــد. سیســتم 

هم‌زمانــی ایــن فشــارهای روانــی بــا 
فصــل ســرد ســال، معمــولاً شــدت 
افزایــش  را  آن‌هــا  مانــدگاری  و 
روزهــا،  شــدن  کوتاه‌تــر  می‌دهــد. 
محــدود  خورشــید،  نــور  کاهــش 
شــدن تحــرک و مانــدن طولانی‌تــر 
در فضاهــای بســته می‌توانــد حــال 

دهــد  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  روحــی 
تشــدید  را  فرســودگی  احســاس  و 
بــدن  شــرایطی،  چنیــن  در  کنــد. 
تمایــل بیشــتری بــه ذخیــره انــرژی 
مناســبی  حمایــت  اگــر  و  دارد 
دریافــت نکنــد، اســترس می‌توانــد 
در سیســتم‌های  مزمــن  به‌صــورت 

بمانــد. باقــی  بــدن  مختلــف 

تغذیه سالم؛ حمایت به‌جای فشار
وارد  هــدف  پرتنــش،  شــرایط  در 
بــدن  بــه  بیشــتر  فشــار  کــردن 
در  آن  بــا  بلکــه همراهــی  نیســت؛ 
در  اســت.  زندگــی  واقعــی  شــرایط 
بالاســت،  اســترس  کــه  روزهایــی 
پیــام  بــه  چیــز  هــر  از  بیــش  بــدن 
از  پیــام  ایــن  دارد.  نیــاز  »امنیــت« 
طریــق نظــم، ثبــات و انتخاب‌هــای 

بــدن  بــه  هوشــمندانه  امــا  ســاده 
می‌شــود. منتقــل 

تغذیــه در ایــن دوره‌هــا لازم نیســت 
کافــی  باشــد؛  ایــده‌آل  یــا  کامــل 
باشــد.  پایــدار  و  حمایتــی  اســت 
وعده‌هــای غذایــی منظــم، دریافــت 
حــذف  از  پرهیــز  کافــی،  پروتئیــن 
افراطــی گروه‌هــای غذایــی و مصــرف 
مایعــات کافــی می‌توانــد بــه کاهــش 
فشــار سیســتم عصبــی کمــک کنــد.

ضرورت توجه به ریتم غذا خوردن
یکــی از جنبه‌هــای مهــم در تغذیــه 
خــوردن  غــذا  ریتــم  بــه  توجــه   ،
غــذا  دیــر  وعده‌هــا،  حــذف  اســت. 
خــوردن یــا بی‌نظمــی در زمان‌بنــدی 
بــدن  بــه  ناامنــی  پیــام  می‌توانــد 
را  فیزیولوژیــک  اســترس  و  بدهــد 
ــل، داشــتن  افزایــش دهــد. در مقاب
اگــر  منظم—حتــی  نســبتاً  الگــوی 
ســاده باشــد—به سیســتم عصبــی 
کمــک می‌کنــد آرام‌تــر عمــل کنــد.
انتخــاب  روز،  پایانــی  ســاعات  در 
قابل‌هضــم  و  ســبک‌تر  وعده‌هــای 
می‌توانــد کیفیــت خــواب و آرامــش 

شــبانه را بهبــود ببخشــد.

قند خون و ارتباط آن با حالِ 
روحی

دکتر مریم مورج- مشاور تغذیه و گیاهان دارویی در تغذیه فانکشنال و تلفیقی



3333ماهنامه بامداد، شماره‌ سه، سال نخست — فوریه ۲۰۲۶ /بهمن و اسفند ۱۴۰۴

دکتر مریم مورج- مشاور تغذیه و گیاهان دارویی در تغذیه فانکشنال و تلفیقی
نقــش  خــون  قنــد  نوســانات 
روحــی  وضعیــت  در  مســتقیمی 
بــا  دارنــد. افــت قنــد خــون اغلــب 
اضطــراب،  بی‌قــراری،  احســاس 
بــه  ولــع شــدید  یــا  تحریک‌پذیــری 
شــیرینی همــراه اســت. بســیاری از 
تجربــه  را  ایــن علائــم  کــه  افــرادی 
بــه مســائل  می‌کننــد، آن را صرفــاً 
روانــی نســبت می‌دهنــد، در حالــی 
می‌توانــد  خــون  قنــد  تنظیــم  کــه 
تأثیــر قابل‌توجهــی بــر حــال روحــی 

باشــد. داشــته  شــما 
حفــظ تعــادل در وعده‌هــا و ترکیــب 
پروتئیــن  کربوهیــدرات،  مناســب 
رژیم‌هــای  بــدون  چربی—حتــی  و 
آرامــش  بــه  ســخت—می‌تواند 

کنــد. کمــک  بیشــتر 

غذاهای ساده و گرم؛ انتخاب‌هایی 
حمایت‌کننده

در فصل سرد و دوره‌های استرس، 
بــدن معمــولاً بــا غذاهــای ســاده‌تر 
دارد.  بهتــری  احســاس  گرم‌تــر  و 
غذاهایــی ماننــد ســوپ‌های خانگــی، 
خــوراک  ســبک،  آش  عدســی، 
ســبزیجات پختــه بــا ترکیب پروتئین 
هــای گیاهــی یــا گوشــت هــای کــم 
ســاده  کربوهیدرات‌هــای  بــا  چــرب 
کامــل  غــات  مثــل  قابل‌هضــم  و 
و  فیزیکــی  نظــر  از  هــم  می‌تواننــد 
باشــند. آرامش‌بخــش  روانــی  هــم 

در مقابــل، غذاهــای بســیار چــرب، 
ممکــن  فرآوری‌شــده  یــا  ســنگین 
اســت احســاس خســتگی، ســنگینی 

و افــت انــرژی را تشــدید کننــد.

دمنوش‌های آرامبخش
می‌تواننــد  ملایــم  دمنوش‌هــای 

داشــته  خوبــی  حمایتــی  نقــش 
آرام‌ســازی،  بــرای  بابونــه  باشــند. 
به‌لیمــو یــا گل‌گاوزبــان ملایــم بــرای 
کاهــش تنــش، رازیانــه یــا زنجبیــل 
و  گوارشــی  ناراحتی‌هــای  بــرای 
بــرای  یــا هــل  مقــدار کــم دارچیــن 
انتخاب‌هــای  گرمــا،  حــس  ایجــاد 
مناســبی در ایــن دوره‌هــا هســتند.

گاهــی خــودِ مکــث کوتــاه و نوشــیدن 
گــرم،  نوشــیدنی  فنجــان  یــک 
فرصتــی بــرای آرام شــدن سیســتم 

می‌کنــد. فراهــم  عصبــی 

مراقبت‌هایی فراتر از غذا
ابزارهــای  از  یکــی  تنهــا  تغذیــه 
تنفــس  اســت.  بــدن  از  حمایــت 
قــرار گرفتــن در  غــذا،  از  قبــل  آرام 
بــرای  صبح—حتــی  طبیعــی  نــور 
ملایــم  حرکــت  دقیقــه—و  چنــد 
ماننــد پیــاده‌روی کوتــاه یــا حــرکات 
تنظیــم  بــه  می‌تواننــد  کششــی، 
سیســتم عصبــی کمــک کننــد. ایــن 
مراقبت‌هــای کوچــک، وقتــی به‌طــور 
مــداوم انجــام شــوند، اثــر تجمعــی 

دارنــد. قابل‌توجهــی 

خواب؛ پایه‌ی بازسازی
خــواب ناکافــی می‌توانــد اثــر مثبــت 
تغذیــه را کاهــش دهــد. در روزهــای 
ــر شــدن  ــر منظم‌ت پرتنــش، تمرکــز ب
زمــان خواب—حتــی بــدون افزایــش 
مــدت آن—بــه بــدن کمــک می‌کنــد 
بهتــر  را  فرآیندهــای ترمیمــی خــود 
اســترس  تحمــل  و  دهــد  انجــام 

افزایــش یابــد.

بیــاد داشــته باشــیم کــه در روزهایــی 

کــه شــرایط بیرونــی فراتــر از کنتــرل 
ماســت، نحــوه‌ی همراهــی بــا بــدن 
مــا  زندگــی  در  می‌توانــد  ذهــن  و 
تفــاوت موثــری ایجــاد کنــد. تغذیــه 
ــات، ســادگی  ــر ثب ــد ب ــا تأکی ســالم، ب
و مهربانــی بــا خــود، رویکــردی عملــی 
بــرای حمایــت از ســامت جســم و 
اســت.  دشــوار  دوره‌هــای  در  روان 
گاهــی همیــن مراقبت‌هــای کوچــک 
و مــداوم هســتند کــه بــه بــدن کمــک 
دوبــاره  را  تعــادل  مســیر  می‌کننــد 

پیــدا کنــد.

https://sacza.org/
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 Blood sugar fluctuations have a direct effect on
 mood. Low blood sugar often leads to restlessness,
 anxiety, irritability, or strong cravings for sweets.
 Many people dismiss these symptoms as purely
 psychological, but stabilizing blood sugar can have
 a significant impact on how you feel emotionally.
 Balancing meals with the right combination of
 carbohydrates, protein, and fat—even without
.strict dieting—can help support emotional calm
Simple, Warm Foods: Comfort Choices

 During cold seasons and stressful periods, the
 body usually responds better to simple, warm
 foods. Homemade soups, lentils, light stews,
 cooked vegetables with plant-based proteins or
 lean meats, paired with easily digestible carbs like
 whole grains, can be both physically and mentally
 comforting. Highly processed, greasy, or heavy
 foods, by contrast, can increase feelings of fatigue
.and low energy
Soothing Herbal Teas

 Gentle herbal teas can offer supportive comfort.
 Chamomile helps relax, lemon balm or mild
 borage can ease tension, fennel or ginger can
 soothe digestion, and a small amount of cinnamon
 or cardamom can provide a warming effect.
 Sometimes, simply pausing to enjoy a warm cup
.can give your nervous system a chance to settle
Support Beyond Food

 Nutrition is just one tool for supporting the body.
 Calm breathing before meals, a few minutes of
 morning sunlight, or gentle movement like a
 short walk or stretching can all help regulate the
 nervous system. When practiced consistently, these
 small acts accumulate and make a meaningful
.difference
Sleep: The Foundation of Recovery

 Lack of sleep can diminish the positive effects

 of nutrition. On stressful days, focusing on a
 more regular sleep schedule—even without
 extending sleep duration—helps the body carry
 out restorative processes and improves resilience
.to stress

 Remember, when external circumstances are
 beyond our control, the way we support our body
 and mind can make a real difference. Healthy
 eating—with an emphasis on stability, simplicity,
 and self-kindness—is a practical approach to
 nurturing both body and mind during challenging
 times. Often, it’s these small, consistent acts of
care that help the body find its balance again

https://www.instagram.com/sina_market_sacramento/
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 These days feel heavier than usual for all of us.
 Our minds are constantly caught up in bad news,
 worries about the future, and concerns for our
 loved ones and our homeland. Over time, this
 mental fatigue can show up in our sleep, focus,
 and even appetite. If you’ve been feeling anxious,
 irritable, drained, or mentally exhausted lately,
.know that you’re not alone
 Many of these reactions are actually your body
 and mind’s natural responses to prolonged stress
 and uncertain circumstances. When uncertainty
 continues, the nervous system stays on high alert,
 and the body doesn’t get enough time to fully
 relax. Over time, this can quietly affect your
 mood, physical energy, and overall daily life. In a
 prolonged stressful state, the body becomes more
 prone to illness, and recovery from sickness tends
 to be slower because chronic stress can weaken the
.immune system
 These mental pressures are often even stronger
 during the colder months. Shorter days, reduced
 sunlight, limited movement, and spending more
 time indoors can all take a toll on mood and
 increase feelings of fatigue. In such conditions,
 the body naturally tries to conserve energy, and
 without the right support, stress can linger in

.various body systems
Healthy Eating: Support, Not Pressure

 In stressful times, the goal isn’t to push your
 body harder—it’s to support it as it navigates
 real-life challenges. When stress is high, the body
 most needs the signal of “safety.” This can be
 communicated through routine, stability, and
.simple but mindful choices

 Eating doesn’t need to be perfect during these
 periods; it just needs to be supportive and
 consistent. Regular meals, enough protein,
 avoiding extreme restriction of food groups, and
 staying hydrated can all help reduce the strain on
.your nervous system
Pay Attention to Eating Rhythm

 One important aspect of nutrition is maintaining
 a steady eating rhythm. Skipping meals, eating
 late, or having irregular meal times can signal
 insecurity to your body and increase physiological
 stress. On the other hand, a relatively regular
 pattern—even if simple—helps the nervous system
.stay calmer

 Choosing lighter, easy-to-digest meals in the
 evening can also improve sleep quality and
.nighttime relaxation
Blood Sugar and Mood

 How Can Nutrition and Simple Daily Care Support Stress
Management and Mental Health

 Nutrition & Mental
Well-Being

?

Functional & Integrative Nutritionist, Herbalist
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Wolfgang Fleischhauer, Raghib Sarhan, Paul 
Amir, and Farhad Daftary, Shaykh Muhammad 
Iqbal, and the authors of Medieval History,2 all of 
whom trace these depictions to traditions intended 
to vilify the Nizaris rather than to record events 
accurately

Hashish and the Birth of a Slander
In medieval Iran, cannabis, particularly its hashish 
extract, was a common component of traditional 
medicine cultivated in many regions, including the 
Alamut Valley and available in attaris ( herbal 
medicine shops). The Nizari and non-Nizari 
communities used such remedies for medical 
purposes. This legitimate practice was later twisted 
by uninformed or hostile writers, who conflated 
medicinal use with narcotic indulgence. 
When European Crusaders encountered the 
Nizaris, they circulated hostile tales that cast 
the Nizari Ismailis as drugged killers intoxicated 
with hashish, and sent to murder their foes by 
their leader. These stories worked as propaganda, 
a way to demonize a disciplined and elusive 
adversary. Marco Polo later carried this portrayal 
into Europe, where it lost its original polemical 
roots and was embedded deeply in the Western 
imagination. The term hashashin, derived from 
hashish  thus emerged as a slur, reflecting fear and 
hostility rather than the Nizaris’ actual practices. 
Over time, the legend hardened into language 
itself, giving rise to the modern word assassin 
which is the outcome of linguistic evolution and 
centuries of mythmaking, shaped by propaganda, 
disingenuous orientalists, and travelers’ tales, 
rather than an accurate reflection of Nizari life or 
Hassan Sabbah’s character.

*The largest branch of the Ismaili communities. 
Ismailis recognize Ismail, son of Jafar Sadegh, as 
the seventh Imam and the continuation of Imamat 
through Fatimid Caliph, Nizar ibn al-Mustansir.

1.George Towle, “Marco Polo’s Travel in Persia 
and Turkistan,” in Marco Polo: His Travels and 
Adventures (Boston: Lee and Shepard, 1880).
-2 Charles E. Nowell, “The Old Man of the 
Mountain,” Speculum 519–497 :)1947( 22; 
Wolfgang Fleischhauer, “The Old Man of the 
Mountain: The Growth of a Legend,” Symposium 
80–79 :)1956( 9; Raghib Sarhan, “Hashish and 
Assassins,” Al-Kulliyah, Winter 1 ,1972; Paul Amir, 
The Lord of Alamut, trans. Zabihollah Mansouri 
(Tehran: Mohammad Hassan Elmi, –236 ,)1985
246; Farhad Daftary, The Assassin Legend: Myths 
of the Isma’ilis (London: I.B. Tauris, 15–1 ,)1995; 
Shaykh Muhammad Iqbal, “Sayyidna Hassan 
Bin Sabbah,” https://www.alamut.com/subj/
ideologies/alamut/iqbal_Sabbah.html.; and “The 
Assassins and the Old Man of the Mountain,” 
Medieval History, https://medievalhistory.info/
the-assassins-and-the-old-man-of-the-mountain/.

https://melodyuniverse.com/
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The modern term assassination is as much the 
product of myth and misconception as it is of 
historical reality. Its linguistic and cultural 
origins are deeply intertwined with the Iranian 
Nizari Ismaili state (1256-1090) and the legends 
surrounding its founder, Hassan Sabbah. The 
image of the Nizaris that lingers today owes much 
to Marco Polo. Traveling through Iran between 
1271 and 1295, Polo visited the Alamut Valley, the 
ruins of Nizari state, nearly two decades after its 
destruction.

Polo portrayed the Nizari state as one of “gilded 
pavilions” and “lofty, glittering palaces.” He 
claimed that before sending his followers on 
missions, Sabbah would host them in a fabricated 
paradise and intoxicated them with wine. He 
further alleged that Sabbah ruled through fear, 
taking vengeance on anyone who offended him, 
and that the Ismailis indulged in hashish, wine, 
and a life of luxury.¹ 

Polo cited no sources. His account almost 
certainly came from hostile Sunni, Twelver Shia, 
and Crusader narratives rather than firsthand 
observation. Hassan Sabbah was a devout 
theologian and unyielding authoritarian who 
enforced strict moral discipline, prohibiting 

alcohol, use of the mind-altering drugs, and lavish 
entertainment but he pursued Iran’s liberation 
from Seljuq and Arab domination. Life in the 
Nizari fortresses was austere and highly regulated. 
But the Ismailis did not live in a romanticized 
enclave of pleasure-seeking assassins.

The Nizari was a besieged religious minority 
state, surrounded by the Seljuq military forces, 
a hostile Abbasid caliphate, a dominant Sunni 
establishment, and antagonism from the Twelver 
Shia clerics, all of which sought its destruction. 
Lacking the capacity for conventional warfare, the 
Nizaris relied on targeted killing of their powerful 
enemies, including Nizam al-Mulk (1092), the 
powerful Vazier of the Seljuq empire, the Abbasid 
Caliph al-Rashid (1138), and the king of Jerusalem, 
Conrad of Montferrat (1192). 

Modern scholarship has shown that Marco Polo’s 
account reflects polemical and literary traditions 
shaped by Sunni and Twelver Shia hostility, 
Crusader animosity, Orientalist embellishment, 
and traditions intended to vilify the Nizaris rather 
than to record events accurately. The legend was 
sustained by hearsay and the long inaccessibility 
of reliable sources. Scholars who have  dismantled 
much of Polo’s portrayal include: Charles Nowell, 

Nizari* Ismailis and the Myth 
of  the Assassin

 Hassan M. Nejad, Ph.D. Professor (Retired) & former Dean, School of Humanities and Global Studies,
Ramapo College of New Jersey
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